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  مقدمه
 لـُمي و مَالكْل بِه عمجأنَْ ي مُالأْم لَّ بِهج زَّ وع اللَّه دعي والَّذ يدهْلىَ المع لاَمالس 

  .بِه الشَّعثَ و يملأََ بِه الأَْرض قسطاً و عدلا
هـايي بـا    اوند وعده داده است با ظهورش امتاو كه خد ؛سلام بر مهدي

ل خواهد سـاخت  حدت بدرا به و ها ن را يكپارچه خواهد كرد و تفرقهعقايد گوناگو
  .1د نمودو جهان را پر از عدل و داد خواه

سازي ظهـور و در   ي ما در دوران غيبت، زمينه خواهد آمد، وظيفه مهدي
هاي انبيا و اوليا و  از وجوه تشابه قيام. آن حضرت است و بس دوران ظهور، ياريِ

فقـط در  « شـود كـه   ي قطعـي حاصـل مـي    ايـن نتيجـه   مصلحان در طول تاريخ
منتظـر   ،عيمـد  كننده سنخيتي برقـرار باشـد؛   و قياممدعي انتظار بين كه  صورتي

شتافته و بـه  كننده  قيام دوران ظهور به ياريِ مصلحِ درشود و  واقعي محسوب مي
 مـدعيان انتظـار   همـو كـه در دوران غيبـت خـود را از    والـّا   ؛پيونـدد  ميياران او 

  .»مددرخواهد آ دشمناني مخالفان و  مرهدر ز ظهورپنداشته، در دوران  مي
تـرين و   محـوري  ،مـان منجـي آخرالز و اوليـا و نيـز    در بين صفات متعدد انبيـا 

  . است »محوري عدالت و عدالت« ،ترين صفت بنيادي

                                                  
 .101، ص99، جبحارالانوار. 1
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 »عدالت« يراست و براي برقرا »عادل امامِ«ناپذير آن است كه امام،  اصل ترديد
  .نيستند بنيادينهايي از اين صفت  ي صفات او جز شعاع آيد و بقيه مي

ــابراين دقيــق ــرين ســنگ محــك  بن ــراي شناســايي موافقــان و مخالفــان ت ب
اسـت   »محوري دوستي و عدالت عدالت«محك  ،ي ظهور در هنگامه مهدي
پذير از ما و نيز ي ما نسبت به خود،  فرزندان و افراد تأثير ترين وظيفه مهم .و بس

نسبت به امامان و حتيّ نسبت به خدا، شناسايي و آراستن خود به عدالت است كه 
ي امـام   كند؛ در دوران ظهور، جبهه مينه را براي ظهور مهيا ميدرصورت تحققّ، ز

؛ و سعادت ابدي ما را آورد كند؛ رضايت حضرت ذوالجلال را پديد مي را تقويت مي
نگاشـته   » وظيفـه «ترين   ي طرح اين جدي اين مختصر با انگيزه. دنماي تضمين مي
وقعيت مـا نسـبت بـه    اي شود براي شناساندن م به آن اميد كه وسيله ؛شده است

  .امامي كه مدعي انتظارش هستيم ـ حداقل به خودمان ـ 
  

رضا برازش علي  

92ماه تير  



 
 

  1فصل 
ت ظهور مهديقطعي  

كن است در بعضـي  قطعي و حتمي است؛ هرچند مم قيام و ظهور مهدي
 ،و يـا در انطبـاق آن بـا برخـي مصـاديق      حاصـل شـود   تغييراتي ،از علائم ظهور

اصل قيام  ؛به فرمايش صريح امام صـادق ولي  ،اختلافاتي وجود داشته باشد
  .1است »حتمي«

 ـ    ق رَموضوع مهدويت و ظهور مهدي آخرالزمان از اعتقاداتي اسـت كـه تمـام ف
يـا    كمتـر نحلـه   بسـا  چـه اق نظر دارنـد و  فآن اتّاسلامي بلكه تمام اديان الهي بر 

توان شناخت كه به قيام و ظهور يك منجي اعتقـاد نداشـته    را ميفكري گرايش 
  .باشد

چنين بيـان   اق را اينفمورد اتّ انقلاب اين اصل قطعي و حتمي و ي فرزانه رهبر
  : كنند مي

  ي مهدويت در اسلام، جزو مسلّمات است مسأله

ي مذاهب اسـلامي، غايـت جهـان را     يعني مخصوص شيعه نيست، همه 
روايـات  . قبول دارند ي مهدي وسيله ي حكومت حق و عدل به اقامه

                                                  
 . خُرُوج الْقَائمِ منَ الْمحتُوم: الصادق ،310، ص8، جالكافي. 1
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، از بزرگـان  معتبر از طرق مختلف در مذاهب گوناگون از پيامبر اكـرم 
  .1نقل شده است؛ بنابراين هيچ ترديدي در آن نيست

ي مسـلمانان،   نيست، همـه مخصوص شيعه  اعتقاد به ظهور مهدي
آنچه ما به عنـوان يـك درس و   . ي به اين معنا معتقدنداعم از شيعه و سنّ

 .2تعليم معرفتي و عملي از اين قضيه بايد بگيريم مهم است

 ـ  ق اسلامي معتقدند كـه مهـدي  رَفي  همه ب و طـاهر  از نسـل طي
حـق   ديـن خـدا و   ي م را مملو از عدل و داد و براي اقامـه عالَ پيغمبر

  .3الهي قيام خواهد كرد

و مهدويت خارج  ن مهديق اسلامي پيرامورَي ف روايات و اخبار در همه
روايـات و   آن آمـار  اي از گوشـه  مصلح جهانيف محترم كتاب لّؤم. ر استاز شما
  :كند را اين چنين گزارش مي اخبار
 ـ ـ صـحاح از جملـه صـاحبان    سـنتّ ف و محـدث اهـل   لّؤسي و هشت م: الف

ي  د كـه احاديـث و آثـار وارده دربـاره    بـر  را نـام مـي   ـ  ترمذي، ابن ماجهابوداود، 
  .اند هاي خود آورده را در كتاب مهدي
 دويت را از پيامبر خدامه برد كه احاديث از بيست و پنج صحابي نام مي: ب

  .اند نقل كرده
بـرد   نام مـي  و سيوطي افظ ابونعيماز جمله ح سنتّاز ده نفر از علماي اهل : ج
   .اند ليف و تصنيفدر مورد مهدي صاحب تأكه 
ند احاديث مهدي متـواتر  كه قائل برد نام مي سنتّشش نفر از علماي اهل  از: د
   .4است

رئـيس مراكـز    »زعبدالعزيز بن با«به نقل اعتراف  جهان اسلام از علماي معاصر
  :كند بيان ميكنيم كه به صراحت  نده ميره بسي منو علمي و افتاء مدينه

                                                  
 .18/4/90بيانات مقام معظمّ رهبري، . 1
  .30/7/81بيانات مقام معظمّ رهبري، . 2
  .15/9/77بيانات مقام معظمّ رهبري، . 3
  .110ـ 107ص ،مصلح جهاني. 4



   11قطعيت ظهور مهدي

  »1دي متواتر معنوي استاحاديث مه«
   .ي جايز نيستاي هست و او خواهد آمد هيچ شكّ يعني در اصل اينكه مهدي

از درياي  2ني يك حديث مقبول الفريقي پايان اين بخش شما را به ملاحظه در
 ـ در  هخوانم كه حتي امثال ابن تيمي احاديث مهدويت فرامي ـنن النّمنهـاج الس  هبوي 

ت اسناد آن اذعـان كـرده   به صح جامع الصغيرآن را صحيح دانسته و سيوطي در 
  .است

  :كند چنين روايت مي مسعود از پيامبراز عبداالله بن  سننكتاب ابوداود در 

قدر طولاني  اوند آن روز را آناگر از دنيا فقط يك روز باقي مانده باشد، خد
نام من و از اهل بيت من برانگيزد  كه هم دي از منگرداند تا اينكه مر مي

زمين را پر از عدل و داد كند پس از آنكه آكنده از ظلم و بيداد شده . است
  . باشد

 هًْمصـابيح السـنّ  كتـاب   »الحسـان «احاديـث   را در فصلاين حديث  نيز يالالبان
  . 3اسناد آن نيكوست: گويد مي احاديث المشكاهًْشناسي  رجالآورده است و در 

توانيم فرض كنـيم در يـك كـلاس درس مـدير      با توجه به عبارت حديث مي
آيد ولي اگر از  ها معلم شما ديرتر به كلاس مي بچه: گويد مدرسه به شاگردان مي

آيد و كـارش   آخر وقت يك دقيقه هم بيشتر نمانده باشد در همان يك دقيقه مي
  .پس آمدن معلم حتمي است. دهد را انجام مي

انـه از  ناپذير الهي اسـت كـه پروردگـار يگ    هاز اصول خدشدويت مهاصل  ،آري
  .ي رسولان خود يادآور شده است د به همههاي متعد در جايگاهابتداي خلقت، 

 »لقََد كتَبَنا في الزَّبورِ منْ بعد الذِّكْرِ أنََّ الأَْرض يرِثهُا عبادي الصالحون«
.4ن در نهايت به صالحان خواهد رسيدزميبعد از تورات در زبور هم نوشتيم كه 

                                                  
  .153ص ،مصلح جهاني. 1
 .پذيرفته شده نزد شيعه و اهل سنتّ. 2
  .119ص ،مصلح جهاني. 3
  . 105ي  انبياء، آيه. 4



 
 

 



 
 

  2فصل
 ؛ظهور انداختن پيشتعجيل فرج و  برايترين عامل  مهم

»جو خود و گردآوردن ياران عدالت كردن آماده، كردن زمينهامهي«  
  ها پاك كنند؟  اوليا نتوانستند دنيا را از بدي و چرا انبيا

  چرا هزاران هزار پيامبر و وصي و مصلح به قتل رسيدند؟ 
  قيام نكردند؟ ـبعد از امام حسينـ چرا امامان شيعه 

  قيام نكرد؟  چرا مهدي
  غايب شد؟مهديچرا 
  كند؟ شود و قيام نمي امروز ظاهر نميمهديچرا 

  آيا ما بايد كاري انجام دهيم كه او بيايد و قيام كند؟
گيـري از آيـات و    بهـره  بـا ـ شـناس    ان و قلم انديشمندان اسـلام پاسخ را از زب

  .كنيم ارائه ميـ روايات 
  :دنگوي انقلاب چنين مي معظّمرهبر 

دنيـا را از   تي داشت كه بسياري از انبياي بزرگ آمدنـد و نتوانسـتند  چه علّ
  چرا؟ ها پاك و پيراسته كنند؟  بدي

  .»ها آماده نبود چون زمينه«
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بـا آن نيـروي    ،در زمان خودش با آن قدرت الهـي  منينؤچرا اميرالم
 ؛چون زمينه نامسـاعد بـود   بدي را بخشكاند؟ چرا؟ ي اراده نتوانست ريشه

عـدم   .كرده بودندطلبي  دنياي  را زمينه زمينه ؛زمينه را نامساعد كرده بودند
در  آن وقت اگر امـام زمـان  ! آورد گي اين طور فاجعه به بار ميدآما

  .1يك دنياي بدون آمادگي تشريف بياورند همان خواهد شد

  ي امت در دوران غيبت وظيفه
  چيست؟ ماامروز تكليف 

ي  گوار بتوانـد بيايـد و در آن زمينـه   شما بايد زمينه را آماده كني، تا آن بزر
  .2شود شروع كرد از صفر كه نمي .اقدام كندآماده 

  :كند گذار جمهوري اسلامي انتظار را چنين معنا مي بنيان

پـس ديگـر    هسـتيم طور نيست حالا كه ما منتظر امام زمـان   اين
لْ  «: هايمان، تسبيح را دست بگيريم و بگوييم بنشينيم توي خانه عجـ

ليَ فَرجَِهلْ«، »عجبا كار شما بايد تعجيل شود »ع.  

آمدن ايـن اسـت كـه     شما بايد زمينه را فراهم كنيد براي آمدن او و فراهم
  .3»مسلمين را باهم مجتمع بكنيد«

  :دگوي چنين مينيز  عظمي مكارم شيرازياالله ال حضرت آيت

هـا   امـا نبايـد شـيعيان بـه ايـن     ... ا براي تعجيل ظهور بسيار مهم استدع
أنََّ الْأَرض « .است »سازي خودسازي و ديگر«چه لازم است آن .دقناعت كنن

  .4» يرِثُها عبادي الصالحون

                                                  
  .6/4/1359بيانات مقام معظمّ رهبري، . 1
  .بيانات مقام معظمّ رهبري، همان. 2
  .269، ص18ج ،ي امام صحيفه. 3
  .105ي  انبياء، آيه. 4



 15...  ترين عامل در تعجيل فرج مهم

اب در لغت عرب تنها به معناي پدر نيست بلكـه بـه معنـاي صـاحب نيـز      
اباصـالح از ايـن    .ديـار دار اباصالح يعني كسي كه صـلحايي در اخت . هست

د الـذِّكْرِ أنََّ      و لقَدَ « ي قرآن گرفته شده است آيه نْ بعـ ورِ مـ ي الزَّبـ كتَبَنا فـ
  .»1الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحون

 امـام زمـان   آنگـاه جهان پر از ظلم و جور شود تا  آيا بايد منتظر شويم تا
  ظهور كند؟

  :االله مكارم شيرازي پاسخ حضرت آيت

ايي بـراي ظهـور   تنه ـ اگرظلم و فسـاد بـه   .ظلم و فساد در عالم زياد است
ي كـافي   ظلم به انـدازه  !حضرت كافي بود تا حالا حضرت ظاهر شده بود

   !هست

  .»2ما بايد عبادي الصالحون درست كنيم«

كنيم كه اين عبارت دقّت  بايد »بعد ما ملئت«يا  »كما ملئت«در مورد تعبير 
وجــه  هــيچ ام ظهــور اســت و بــههنگــبيــانگر اوضــاع و احــوال جهــان در 

تـرين دليـل بـر اينكـه شـرط       رگبز .شرايط ظهور را بيان كند خواهد نمي
 ،علت غيبت حضرت ظلم و جور نيست اين است كه اصولاً ،ظهور حضرت

   .3كمي و نقصان ظلم و جور نبوده است

  :كنند مي چنين بيان ن ظهور را اينكرد انقلاب اسلامي نيز نزديك معظّمبر هر

هـا در   رفتار و كسب صلاحيت ت و اخلاق ودر معرف  صلاح خود، در هرچه
. تـر خواهـد كـرد    آينـده را نزديـك   ،تر تلاش كنيد، اينوجود خودتان بيش

                                                  
  .8ص، 1، شمارهي انتظار فصلنامه. 1
  .28ص ،11، شمارههمان. 2
  .180، صگفتارهايي در پيرامون امام زمان. 3
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اگر ما خودمان را به صلاح نزديك كنيم، آن روز . ها دست خود ماست اين
  .1نزديك خواهد شد

جور شرط كافي نيست و  وجود ظلم و ق ظهور امام زمانبراي تحقّ
هاي استوار  هاي راسخ، گام هاي قوي، ايمان هاي صالح، انگيزه وجود انسان

  .2هاي روشن نيز لازم و ضروري است و دل

آيا بايد منتظر شويم آقا بيايد و كارها را درسـت كنـد و مـا در دوران حكومـت     
عدل مهدوي نفس راحتي بكشيم و به آقايي و سروري برسيم؟ يـا بايـد زحمـت    

ه نكنـيم  كـه اگـر زمينـه را آمـاد     ؟مهيا كنيم زمينه را براي آمدن ايشان بكشيم و
ي  ني دست به كار خواهند شد و زمينهو يا ديگرا افتد ظهور همچنان به تأخير مي
سازي كه به يـاري   افتخار اين زمينهدرنتيجه كنند و  ظهور حضرتش را فراهم مي

  خواهد رسيد؟ ها آنظهور خواهد انجاميد به در دوران 
  :گويد چنين ميدر اين زمينه رهبر انقلاب 

اين غلط است كه فكر كنيم چون امام زمان خواهـد آمـد و دنيـا را پـر از     
مـا امـروز    ؛بـرعكس  ،نـه  .اي نـداريم  عدل و داد خواهد كرد امروز وظيفـه 

وظيفه داريم درآن جهت حركت كنيم تا بـراي ظهـور آن بزرگـوار آمـاده     
امـام   يست كه ما بايد خـود را بـراي سـرباز   انتظار به معناي اين ا .شويم
 ـ  منجي بزرگي كـه مـي   ؛ سربازيِآماده كنيم زمان ا تمـام  خواهـد ب

حتيــاج بــه خودســازي و آگــاهي و ا ،مراكــز قــدرت و فســاد مبــارزه كنــد
  . 3بيني دارد روشن

  :فرمايند مي يدر موضع ديگرايشان 

مات را پـس مـا هـم بايـد مقـد      .آرمـاني مهـدوي اسـت    ي غايت، جامعـه 
بـه  اين است آن چيزي كه ما را از لحـاظ معنـوي    .كنيمجور فراهم  همان

                                                  
  .23/8/79بيانات مقام معظمّ رهبري، . 1
  .8/10/75بيانات مقام معظمّ رهبري، . 2
 .30/7/81بيانات مقام معظمّ رهبري، . 3
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عقيده را از مردم وقتي نتوانستند اين  .نزديك خواهد كرد امام زمان
كـردن   خـراب  .هاي مردم خراب كننـد  كنند آن را در ذهن بگيرند سعي مي

آيـد   آقا مي بخُ« :به اين صورت است كه بگويند اين عقيده چگونه است؟
كـردن عقيـده اسـت، ايـن      اين خـراب  .»كند كارها را درست مي ي و همه
 .آور اسـت  ر و خـواب ي به يـك داروي مخـد  كردن يك داروي مقو تبديل

»امروز تكليف شما چيست؟ يعني چه؟ »دهد مي آيد انجام آقا مي خود   

شما بايد زمينه را آماده كني تا آن بزرگوار بتواند 
  .آماده اقدام كند ي بيايد و در آن زمينه

تواند پذيراي مهـدي موعـود    اي مي جامعه !شود شروع كرد كه نمياز صفر 
مثل انبيا و اولياي طـول تـاريخ    ت باشد و الّاباشد كه در او آمادگي و قابلي

  .1شود مي

  زمينه آماده بشود يعني چه؟
ســازان ظهــور  ي يــاران قــائم و زمينــه هكــه صــفت مشخّصــ »بنــدگي صــالح«

  است، چيست؟ مهدي
د و آن عبـارت از  زمينه بايـد آمـاده بشـو    موعودبراي ظهور مهدي 

  .2كردن به احكام اسلامي و حاكميت قرآن و اسلام است عمل
داري،  ، فضيلت، اخلاق، ديـن خود تقواي  و جامعه اگر بتوانيد در درون خود

ر ظهـو  ي نزديكي معنوي بـه خـدا را تـأمين كنيـد، پايـه و قاعـده       زهد و
يـت و  كم و هرچه بتوانيد از لحـاظ ايد  تر كرده را مستحكم عصر ولي

من و مخلـص را افـزايش بدهيـد بـاز بـه امـام       مقدار، تعداد مسلمانان مـؤ 
  .3ايد تر شده نزديك عصر و زمان ظهور ولي زمان

                                                  
  .6/4/59مقام معظمّ رهبري، بيانات . 1
  .30/11/70بيانات مقام معظمّ رهبري، . 2
  .6/4/59بيانات مقام معظمّ رهبري، . 3
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پرهيـز از  «،  »عمـل « انتظـار راسـتين در  ، تبلـور  صـادق امام روايتي از  در
فقـط چنـين    امـام و  است بيان »آراستگي به اخلاق پسنديده«و  »ها نابايسته

  .1داند كسي را منتظر مي
كردن به تعجيـل   نيز انتظار راستين و كمك رفسنجانياالله هاشمي  تحضرت آي
  :كنند گونه بيان مي فرج را اين

هاي اسلام را درعمل پياده كنيم و به مردم جهان نشـان   بتوانيم آرماناگر 
  .2ايم دادهدويت انجام ي گسترش فرهنگ مهكار بزرگي برا ،بدهيم

  :دهند مي ادامههمچنين و ايشان 

ي بـراي  ي توانمان اسلام را پياده كنيم الگوي خـوب  اگر ما بتوانيم به اندازه
تواند زمينـه را بـراي ظهـور حضـرت فـراهم       جهان خواهيم بود و اين مي

  .3آورد

  :سپاريم انقلاب مي معظّمبه رهبر كلام را بار ديگر 
يم، با موعظه عدالتي كه ما در انتظار آن هست سازي براي و البته اين زمينه

 اسـتقرار عـدالت احتيـاج بـه ايـن دارد كـه      ... آيد و نصيحت به دست نمي
قدرت را در دست داشته  ،طلب هاي صالح و عدالت مردمان عادل و انسان«

  .»4باشند

تحقـّق قـدرت   «نيز تلاش بـراي  ) ره(گذار جمهوري اسلامي امام خميني  بنيان
  شمرند؛ را از مصاديق انتظار برمي »اكميت عدلح«و  »اسلام

                                                  
مـنْ سـرَّ أَنْ يكُـونَ مـنْ     . 140ص، 52ج ،بحـارالانوار  ؛20ص ،خورشيد مغرب به نقل از غيبت نعماني. 1

  .بِالْورعِ و محاسنِ الأَْخلَْاقِ و هو منْتظَرأَصحابِ الْقَائمِ فلَْينْتظَرْ و لْيعملْ 
  .30ص، 6، شمارهي انتظار فصلنامه. 2
  .همان. 3
  .30/7/81بيانات مقام معظمّ رهبري، . 4
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انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما بايـد كوشـش كنـيم تـا قـدرت      
  .1ت ظهور إن شاء االله تهيه بشودااسلام در عالم تحققّ پيدا كند و مقدم

كوشـش   ،اكنون ما منتظران مقدم مباركش مكلفّ هستيم تا با تمام تـوان 
  .2حاكم كنيمرا در اين كشور ولي عصر  »الهيعدل «كنيم تا قانون 

                                                  
  .374، ص18ج ،ي امام صحيفه. 1
  .473، ص14ج ،همان. 2



 
 



 
 

  3فصل 
   ترين صفت گسترش عدالت، محوري

  بشريت منجي عالم

  
  آيند؟ ميآورند براي چه  كه تشريف ميحضرت صاحب 

  .1براي اينكه عدالت را گسترش بدهند
)ره(امام خميني   

جاست كه روايـات   تا بدان صفات مهديبرجستگي صفت عدالت در بين 
  .خوانند مي »معدل مجس«بلكه  ،ي عدالت نه تنها او را عادل و برپادارندهما 

 لِ وَؤمْمِ المالقْاَئ رِكَأم يللىَ ولِّ عص و ملِ«اللَّهدنتْظََر »الْعْ2الم.  
ايم،  اي كه به او اميد بسته كننده همان قيام خدايا بر صاحب امرت درود فرست،

  .كه مورد انتظار است »عدلي«و همان 
  .3 و آخرهُ  »الْعدلِ«  أوَلُ

  .است و نهايت آن »عدل«ل او امام زمان 

                                                  
 .14، ص1ج ،ي امام صحيفه. 1
  .110ص، 3، ج،التهذيب. 2
  .464، ص2، جالكافي. 3
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 نتْظََرِ وْمِ الملىَ القْاَئع لاَملِ«السدر »الْعَشتْهْالم.  
  .1مشهور »عدل«ي مورد انتظار و آن  كننده ، آن قيامسلام بر امام زمان

تـرين   اسـت و مهـم   »عـدالت « ين صفت مهـدي ترترين و مشهور كليدي
  .»برقراري عدالت«ي او  وظيفه
مك اللَّهي بلِاَدف كَيفتَخل و كضي أَرف كتجلىَ حلِّ عص  ...   ضلـَأُ الـْأَرمي يالَّذ

  .عدلاً و قسطاً كمَا ملئتَ ظلُمْاً و جوراً
او كــه زمــين را ... ت و جانشــينت در روي زمــين درود فرســتخــدايا بــر حجــ

  .2و داد خواهد كردهمچنان كه پر از ظلم و جور شده است پر از عدل 
  :سپاريم انصاري ميمحمدعلي آقاي دكتر  ،قرآندانشمند كلام را به مفسر 

اند  س حضرت سخن به ميان آوردهجود مقدآن از و دردر تمام رواياتي كه 
 ي و ايـن برنامـه   گسـتري امـام زمـان    قسـط و عـدالت   ي بر جنبـه 

كه  تا هنگامي«تش اين است كه است و علّحكومتي او تأكيد بيشتري شده 
زند بسياري از اهداف پيـامبران الهـي    انساني لنگ مي ي عدالت در جامعه

  .»3عمل نخواهد پوشيد ي هرگز جامه

  : انقلاب معظّمي رهبر  و به عقيده

  .خوانندقسط فرا ي انساني را به اقامه ي امعهاند تا ج و اوليا آمده انبيا

  :گوييم ميخطاب به حضرتش چنين نيز  دعاي ندبه در
عْنَ المأَيَابِرِ الظَّلمقطَعِْ دل هًِْد إِقَامنتْظََرُ لْنَ المجِ   هًِْأَيو ت و الْعـ ى    الأْمَـ نَ المْرْتَجـ أَيـ

  ؟ الْجورِ و الْعدوان هًِْلإِزال
  :كند برداشت ميچنين  ي دعا از اين فقره رهبر انقلاب

كردن بـر نـابود  اول  :كنـد  پايه بنا مي اش را بر چند جامعه امام زمان
 عصـر  كه در زمان ولـي اي  يعني در جامعه ؛هاي ظلم و طغيان هريش

                                                  
  .زيارت حضرت صاحب الامر، 10، ص99، جبحارالانوار. 1
  .493ص ،احتجاج. 2
  .22ـ 23ص ،انصاري محمدعلي ،موعود دولت. 3



 23...  ترين صفت گسترش عدالت محوري

 نـه ظلـم اقتصـادي و نـه ظلـم     ... شود، بايد ظلم و جور نباشـد  ساخته مي
گونه ستمي در آن جامعه ديگر وجـود   سياسي و نه ظلم فرهنگي و نه هيچ

  .1نخواهد داشت

  :است  شدهچنين روايت  از پيامبر

اگر از دنيا فقـط يـك روز بـاقي مانـده باشـد، خداونـد آن روز را آن قـدر        
گرداند تا اينكه مردي از من و از اهل بيت من برانگيزد كه نام  طولاني مي

عدل و داد كند پس از آنكه آكنـده  زمين را پر از  .او همچون نام من است
  .2از ظلم و بيداد شده باشد

  :كرده است نقلچنين  پيامبراز ي نيز رابوسعيد خد

م كـه زمـين را پـر از عـدل و داد     ده ـ شما را به آمدن مهدي بشارت مـي 
هـا را بـه عـدل و     توي ثرو .كه از ظلم آكنده شده است كند همچنان مي

   .كند درستي تقسيم مي

   يعني چه؟ »به درستي«پرسيد  يكي از حاضران

 ت محمـد ماهاي  و خداوند دل ،»به طور مساوي«: فرمود حضرت
  .3گيرد سازد و عدالتش همه را در بر مي را از غنا مالامال مي

  :گيرد كيمي از اين مباحث چنين نتيجه ميرضا حاستاد محمد

شدن آن  اعي موضوع عدل و عدالت و جهانگيري، تدكلّطور به
  .ء بديهيات استمبحث انتظار، جز از

                                                  
  .6/4/59بيانات مقام معظمّ رهبري، . 1
الْيوم حتَّـى يخْـرجُ    لَو لمَ يبقَ منَ الدنْيا إِلَّا يوم واحد لطََولَ اللَّه ذَلك، 177، ص،4ج ،الفقيهًْ لايحضره من. 2

  .ما ملئتَ جوراً و ظلُْماًفَيملأَهَا عدلًا و قسطاً كَ
  .118ص ،مصلح جهاني. 3
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بيايد جهـان را از عـدل و   انتظار، يعني چشم به راه امامي داشتن كه چون 
  .1كه از ظلم و جور مملو شده باشد از آن پس ؛داد مملو سازد

 ،اصـلي ديـن   ي انگـاره «زيـرا   .2انتظار مهدي، انتظار ظهـور عـدل اسـت   
  . 3»برپاداري عدالت اجتماعي است

  :دنگوي چنين مينيز انقلاب  معظّمو رهبر 

  .»عدالت«ترين شعار مهدويت عبارت است از  برجسته

 »انتظـار اسـتقرار عـدالت   «اول  ي تظار منتظران مهدي موعـود در درجـه  ان
  .4است

رشـدن جهـان از   به معناي انتظـار بـراي پ ،  انتظار ظهور امام زمان
زنـدگي   ي ها و انتظار رفـع ظلـم از صـحنه    انسان ي عدل و داد براي همه

  .5از لحاظ معنوي و مادي است ،بشر و انتظار فرارسيدن دنيايي برتر

ي  لهمسـأله، مسـأ  ...  .له فقدان عدالت اسـت درد بزرگ بشريت، امروز مسأ
  .6طلب عدالت است

مـردم   ؛عدالت اسـت  امروز كشور ما ي نياز عمده! برادران و خواهران عزيز
  .7برند از تبعيض رنج مي

عدالتي كه : درس ديگري كه اعتقاد به مهدويت بايد به ما بدهد اين است
اسـتقرار  .. .آيـد  با موعظه و نصيحت به دست نمي يم،ما در انتظار آن هست
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 25...  ترين صفت گسترش عدالت محوري

هـاي صـالح و    ن عـادل و انسـان  عدالت احتياج بـه ايـن دارد كـه مردمـا    
  .1قدرت را در دست داشته باشند ،طلب عدالت
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  4فصل 
  صفات و خصال ياران مهديترين  مهم

  .محور و ياوران مصلح بايد صالح باشند ياوران عدل بايد عدالت
  .است پيشه آمدن ياران عدالت ظهور در گرو فراهم

  چيست؟ ي منتظران حقيقي و ياوران مهدي صهترين مشخّ بارز
گسـتري اسـت، شـك نداشـته باشـيد       عـدالت  ،ترين صفت منجـي  اگر محوري

مهـدي   ،ي ظهور ي آنان كه در هنگامه صهترين و بارزترين صفت و مشخّ اسياس
  .است و بس »محوري عدالت«د شتافت اش خواهن را خواهند شناخت و به ياري

  .»منتظران مصلح خود بايد صالح باشند«با اين شعار كم و بيش آشناييم كه 
ي و توانند منتظر آمدن مديري جـد  زيركار دررو نمياز د شته باشيد افراشك ندا

و يا  دهند شعاروگير شوند و براي آمدن چنين مديري ج، حتي اگر كارطلب باشند
آنان كـه رخـوت و تنبلـي از     ؛نامه بفرستند وتدعا كنند، رأي بدهند و يا دعحتيّ 

در ، ماننـد  جا ميافله از ق ،ضور آن مدير جديلين حبا او ،وجودشان رخت برنبسته
اگر  ـپيوندند   ن و مخالفان ميكم به سلك معترضا و كم گيرند گروه ياران جا نمي

همراهي بـا   آمادگيكه  يآموز تنبل و بازيگوش دانش ؛ ـ  نپيوسته باشنداول  ز روزا
يـا   ،نـدارد پرتلاش را  هاي ي و همپايي با يك مجموعه همكلاسييك معلم جد
ي براي كـلاس ايشـان اعـزام نشـود يـا در چنـين       جد كند معلمي دعا و آرزو مي

نام كرده و يـا خـود جـوگير     كند و يا اگر ديگري برايش ثبت نام نمي ثبتكلاسي 
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گرفتـه در   جـاي  سستي و تنبليِ كه درصورتيسته باشد، شده و به چنين جمعي پيو
و به رونـد كـلاس خواهـد    ن به معلم رضابه سلك معت ،وجود خود را بيرون نكند

كشد، دعـا   نقشه مي ،يم جديا براي نيامدن معلّشود  جدا مياز مجموعه ست؛ پيو
  .پرورد كند و آرزو مي مي

 نمايان دروغين مهدياز  آناني او را ،آيد كه عدالت برپا كند مي اگر مهدي
مانـد    اش پايدار خواهنـد  ر همراهيباز خواهند شناخت و به او خواهند پيوست و د

ا حتـي  والّ ؛موريت او تعارض و مخالفتي نداشته باشندأو مت ترين صف كه با اصلي
هـا و صـدها و هـزاران بـار      اگر لفظاً دهحتيّ  ،حضرت باشد نام مشابه اگر نامشان

از صـف يـاران او جـا     ،به هنگام عمل ،براي تعجيل در فرجش دعا خوانده باشند
ايـن واقعيـت   تـر   براي بيان روشـن . دنبسا به سلك مخالفان بپيوند ند و چهنما مي

 اسـتاد  . سـپارم  دويت و عدالت مـي مهي  آشناي حوزه قلم را به فقيه نامبسيار مهم
 :دنويس مي چنين خورشيد مغربارزشمند محمدرضا حكيمي در كتاب 

  . است سترگشعار اي در قرآن كريم اين  يكي از شعارهاي سرلوحه

  » 1إنَِّ اللَّه يأمْرُ بِالعْدلِ و الإْحِسان«

 ـ   ،منتظـر  نِاي كه مسلما لهمسأ ـ بايـد بـه آن اهمي  ق و ت بدهـد و در تحقّ
  .است »عدل و احسان«گسترش آن بكوشد 

ي اسـت بنيـادي و   اصـل  ،در اسـلام و قـرآن   سخن از عـدالت و دادگـري  
  . 2گير كه نيازي به توضيح ندارد همه

 ي يـاران مهـدي   اندكي از عـرب در زمـره   :فرمود امام صادق
 اوصـافش اما افـراد بسـياري بـا او و    : گويد ب ميراوي با تعج. خواهند بود

امـر  : در پاسخ فرمـود  امام .دانند نايند و خود را منتظر آمدن او ميآش
ر قـرار  مكـرّ هـاي   پذير آن است كه مردم مورد آزمايشنا حتمي و تشكيك

هـا را   كننـد، خروجـي   از ناخالص مرحله به مرحله جدا ميخالص را  گيرند،
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ي يـاران حضـرتش    زنـد و در زمـره  ري كنند و بسياري مي بال ميغر وبارهد
  .1مانند نمي

  :فرمايد مي در حديث ديگري نيز امام صادق

كـه   ظهور كند بسـيار كسـاني   كه قائم آل محمد آنگاه
د از گـروه همراهـان   دانسـتن  خود را شيعه و منتظر مهدي مـي 

 ـشوند و برخي افراد از  حضرتش خارج مي ق ديگـر  رَاديان و ف
و خورشــيدند حتــي آنــان كــه نزديــك بــه پرستشــگران مــاه 

ي ياران و ياوران او قـرار   زمره ند و درگرو به او مي) دينان بي(
  .2گيرند مي

اي و آنـان را   كه نداشتن آن، شيعيان شناسنامه ت استآن كدام صف
از همراهـي امـام   داننـد   مـي  را منتظر و يار امام زمـان  كه خود

  دارد؟ ميباز
و  پرسـت  حتـي اگـر مـاه    ،ت اسـت كـه دارابـودن آن   صف و آن كدام
و پاسخ مثبت به دعوت او  پرست باشي تو را به شناخت امامخورشيد

  خواند؟ براي قيام فرامي
  !؟ماي پرسش را براي خودمان مطرح كردهاز اين تر  آيا تا كنون مهم

و اطرافيانمـان در  مـا  اينكـه آيـا   براي شناختن يـاران مهـدي و   اوصاف با اين 
دين و  نام، قوميت،به دنبال  ؟شي مخالفان خواهيم بود يا در زمرهاو ي ياران  هزمر

ي اصــلي يــاران و  زهصــه و مميــمشخّ. نباشــيد ياي و ظــاهر مــذهب شناســنامه
، رأي بـه  بـودن  عـدالت حامي  ،زيستن عادلانه ،و موافقان مهديهمراهان 

                                                  
مـنَ الْعـرَبِ    أَنَّه قَالَ مع الْقَائمِ : صادقال غيبهًْ نعماني،به نقل از  1235حديث  ،ميزان الحكمهًْ. 1

َوا  شيصحمنْ أَنْ يلنَّاسِ مل ديرٌ قَالَ لَا بلَكَث مْنهرَ مَذاَ الأْمه فصنْ يإِنَّ م يلَ لَهيرٌ فَقسي لُوا ءغَرْبي زُوا ويمي و
ُخْرجيس نَ  والِ  مرْبي  خلَْقٌ  الْغركَث.  

خَرجَ منْ هذاَ الأْمَرِ مـنْ     الْقَائم  إذِاَ خَرج :َادقصال، غيبهًْ نعمانيبه نقل از  1236حديث  ،همان. 2
دبع هبش يهخَلَ فد و هلَنْ أهم رَى أَنَّهر هًِْكَانَ يالْقَم سِ والشَّم.  
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نفـع   ،ظاهر آنجا كه بهنپذيرفتن رفتار ناعادلانه حتي  ،دادن  پيشگي عادل و عدالت
 ،دوسـت  ،حتي اگر يكي از طرفينرأي عادلانه دادن  كند؛ مان را تأمين مي دنيوي
  .خودمان باشيميا وطن و  هم شهري،هم ، وابسته،فرزند

استاد محمـد رضـا   «يت مهدوي عدالت و  ق حوزهبه دست محقّبار ديگر قلم را 
  :سپاريم مي »حكيمي

 بسا مردمي چنين بپندارند كه منتظرانند و از ثواب و اجر چه
كساني  بسا چه .انتظار و منتظران برخوردار، ليكن چنين نيست

يعني ـ برند  كه در حال افضل عبادات به سر مي تصور كنند
  .، اما چنين نيست ـانتظار فرج 

ام و اقـد  و اي كه از نظر اعتقاد و بصيرت و عمل و اخلاق و حضـور  جامعه
و شـعور و شـناخت و عـدل و احسـان،      و زهـد آمادگي و ثبات و طهـارت  

اند نباشد چگونه منتظـر محسـوب    اند و خواسته گفتهچنان كه پيشوايان  آن
  ؟1خواهد گشت

سـرانجام بـه دسـت     حكومت زمين  ،»2أنََّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحون«
انـد؟ اينـان از    الح چه كسـاني بندگان صاين . بندگان صالح ما خواهد افتاد

 ي بلكـه اينـان شـيعه    .كـدام  هـيچ  ؟بارنـد  يا از آسمان مـي  رويند مي زمين
همـان   ؛اسـت  آل محمـد  ي مهـدي همـان شـيعه    ي اند، شيعه يمهد

 قتـداي بـه مهـدي   منتظران، همانان كه پيش از قيام مهـدي نيـز ا  
ت؟ و آيا صالح اس كنند و آيا اقتداي به مهدي جز داشتن صلاح و عمل مي

كند جز خلـق صـالح توانـد بـود؟ پـس       خلقي كه اقتداي به مهدي
  !3خود بايد صالح باشد ،برد مي خلقي كه در انتظار ظهور مصلح به سر
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چطـور   ،شـود  دنيا زانوانشان سست مـي  كساني كه در مقابل چرب و شيرين
  حساب بيايند؟ به توانند منتظر امام زمان مي

خود با حضور هشـت سـاله در   سپاريم كه  ي انقلاب مي فرزانهم را به رهبر كلا
ي انتظـار   انداري انقلابـي كـه داعيـه   و دهـه سـكّ  ي اجرايي و بيش از د رأس قوه
ت كه مهدي بـراي  را دارد بيش از هركس به اين حقيقت واقف اس مهدي

، و ايي دنيـا را پـر از عـدل و داد كنـد    تنه ـ هآيد و قرار نيست ب برقراري عدالت مي
نـه   ،از وجود خود برنكنـده باشـند  نفي هرگونه تبعيض را و  يعدالت بيكساني كه 

ي ظهـور در   ان به حساب آورند و نه در هنگامهي منتظر توانند خود را در زمره مي
  .ي عدالت حضور خواهند يافت جبهه

مـان از آحـاد   امـام ز  .كنـد  يتنهايي دنيا را پر از عدل و داد نم امام زمان به
عـدل را در سرتاسـر عـالم    اي ست كه بنها آني به  من و با تكيهمؤمردم 

بازند  را مي كه در مقابل چرب و شيرين دنيا خود كساني .بخشد استقرار مي
كساني كه براي مطامع شخصي خـود حاضـر   شود،  و زانوانشان سست مي

انـدازد انجـام دهنـد،     ي را كه مطامع آنان را به خطر مينيستند هيچ حركت
كسـي كـه در    توانند منتظر امام زمان به حسـاب بياينـد؟   چطور مي ها اين

هاي اصلاح را آماده كند و  مصلح بزرگ است بايد در خود زمينهانتظار آن 
كسـي  « ؛اين را همه بدانند ،ق صلاح بايستدكاري كند كه بتواند براي تحقّ

 .كه خودش آلوده به فساد باشد قادر نخواهـد بـود بـا فسـاد مبـارزه كنـد      
 شـود چطـور   نشان سست ميادنيا زانو ب و شيرينكساني كه در مقابل چر

فلان تجارت  اگر مسؤولي كه توانند منتظر امام زمان به حساب بيايند؟ مي
اجازه دهد بـراي  اختيار اوست به خود  ي بزرگ در خارجي و فلان مناقصه
آوري ثروت براي خود يا نزديكـانش از ايـن امكـان     منافع شخصي و جمع

اين چيزي است كه اسلام براي مبارزه بـا   ؛فاده كند، اين تبعيض استاست
  .»1آن آمده است
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كند و اثري بر قلـب و   زبان تجاوز نمي هايي را كه از حدهم ايشان اذكار و دعا
ن بـه  شـد  ه و تعريف بسيار زيبـايي از نزديـك  دانستفايده  بيجوارح گوينده ندارد 

نه نزديكي زماني اسـت و نـه    ،نزديكي«دهند كه  ارائه مي منجي آخرالزمان
  .»معنوي است بلكه نزديكيِ ،نزديكي مكاني

ها قبل از قيام حضرتش دار فـاني را وداع گفتـه    چه بسيار كساني كه قرن
كسـاني كـه در    بسـا  چـه باشند ولي منتظر و يار و ياور محسوب بشـوند و  

 ـذكّپيوند قلبي و ت .زمان ظهور زيست كنند ولي از امام دور باشند ه ر و توج
انسـان را عـروج و    ،تعـالي  حقروحي به آن مظهر رحمت و قدرت و عدل 

  .1ثير چنداني نداردزبان در اين زمينه تأ ي لقلقله... دهد رشد مي

شـدن در مكـان اسـت نـه      نزديـك نـه   نزديك شدن به امام زمان
يـك   شـدن مـا بـه امـام زمـان      نزديـك  ...شـدن بـه زمـان    نزديك
تا ده  يعني شما در هر زماني تا پنج سال ديگر، ؛استشدن معنوي  نزديك

جامعه اسـلامي را   كميتسال ديگر تا صد سال ديگر كه بتوانيد كيفيت و 
  .2ظهور خواهد كرد افزايش بدهيد، امام زمان

حـديثي   از امـام صـادق    تأليف شيخ طوسي  غيبت در كتاب شريف
دانـد و   را منحصـر بـه دوران ظهـور نمـي     امام زمـان  اقتدا به كه شدهنقل 

  .داند داي تمام و كمال به امام غايب ميعي انتظار را اقتي مد وظيفه
هاميلَ قَقب بِه قتَْدم وه ي وتيلِ بأَه مقاَئ كرنْ أَدمى لطُوب.  

كه قبل از قيـام،   را درك كند درحالي كه قائم آل محمد خوشا به حال آن
  .3كرده است و اقتدا ميبه ا

عـلاوه بـر روايـات     .ه صـفاتي اسـت  دانيم امـام داراي چ ـ  و من و تو خوب مي
طلبي  شمار مهدي با محوريت عدالت و حق ي صفات بي كنندهبازگوكه تعدادي رپ

از  ـ  كننـد  خطاب به حضرتش قرائت مي ،ران اسميزياراتي كه عموم منتظ ،است
                                                  

  .19/10/74بيانات مقام معظمّ رهبري، . 1
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  33صفات و خصال ياران مهديترين  مهم

نيز مملـو از عبـاراتي اسـت    ـ ياسين و دعاي ندبه و زيارت جامعه   جمله زيارت آل
 ـاز خـالي  يِزبـان  ي كه بار عملي دارند و انتظار و پيروي را از يك لقلقلـه  د دور تعه

تعابير را از  .دنخوان دعاكننده را به آراستن خود به صفات مهدوي فرا ميو د نكن مي
  :بگيريم پيقلم استاد حكيمي 

خود  ،كننده از منكر در روزگار ظهور ده به معروف و نهيكننترين امر بزرگ
خشنودي مهدي  ،منتظر ي پس چگونه ممكن است جامعه. است »مهدي«

را نخواهد و در اين ب؟1ه نجويدعد به مهدي اقتدا نكند و به او تشب  

اربكُم «: خوانيم همچنين در زيارت مي  .» سلْم لمنْ سالَمكُم و حرْب لمنْ حـ
اين شعار شورآور بزرگ به چه معني است؟ آيا جز اين است كه شيعه بايـد  
با هر فرد و هر جريان و هر حاكميتي كه در برابر حق تسليم است و پيـرو  

و هر حاكميتي كه در برابر  حق است موافق باشد و با هر فرد و هر جريان
  ؟2ايستد مخالف باشد و بايستد و نبرد كند حق مي

ما در ايـن جملـه بـه صـراحت      »هًْو نُصرتَي لَكُم معد«خوانيم  در زيارت مي
، پـس بايـد   » ياري دين و پيشوايان دينـي هسـتيم   ي آماده«گوييم كه  مي

هـاي لازمـه را آموختـه     سايل ياري را فراهم كرده و تعليمآماده باشيم و و
  .باشيم تا بتوانيم چنين بگوييم

ق خواهد گشت؟ آيا آمادگيرف گفتن محقّآيا اين آمادگي به ص، 
 ساختنِ كردن، فراهم است و بس؟ يا آمادگي براي ياري گفتن

  ؟3هاي لازم كردن است و گذراندن تمرين ل ياريوساي

جـدايي  ) خط زندگي اجتماعي( و سياست) يخط زندگي فرد(ميان تربيت 
اي  اگـر در جامعـه   ؛سـاز دارد  هر يك در آن ديگري نقش سرنوشت. نيست

ق نيست و كاري اشد موفّاسلامي هم ب سياست اگر ،اسلامي نباشدتربيت 
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اي سياست اسـلامي نباشـد، تربيـت اگـر      و اگر در جامعه ؛برد از پيش نمي
   .1برد ق نيست و كاري از پيش نمياشد موفّاسلامي هم ب

  :كنيم مينقل  ق آل محمدبخش اين فصل را نيز از كلام صاد پايان

ببيند  ياوران مهدي اصحاب و ي را در زمرههر كه از اينكه نام خود 
 ـ ،شود خوشحال مي و كسـي   ؛ي كنـد بايد صفت انتظار را درون خود متجلّ

اخـلاق  بـه  وادارد و خـود را   ها ت كه خود را به پرهيز از نابايستهمنتظر اس
  .وار بيارايد پسنديده و مهدي

لْ   ، القْـَائمِ   أصَحابِ  منْ  يكُونَ  أنَْ  سرَّه  منْ« رْ و ليْعمـ نِ   بـِالْورعِ   فلَيْنتْظَـ   و محاسـ
  .»2و هو منتْظَرٌ  الأْخَلْاَقِ

                                                  
  .228ص ،خورشيد مغرب. 1
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  قيام انبيا و اوليا وجوه تشابه

  مهدويو  علوي ،ديقيام محموجه تشابه 
امام باقر به: ال گويدبشير نب گوينـد، مهـدي   مردم مي: عرض كردم 

يـك حجامـت خـون     ي ود و به انـدازه ش خود درست مي بهام كند كارها خودكه قي
بـه خـدايي كـه جـانم بـه       ؛هرگز چنين نيست: فرمود امام صادق  .ريزد نمي

خود درسـت شـود بـراي     هدست اوست سوگند، اگر قرار بود كار براي كسي خودب
  .1دانش شكست و صورتش شكافتشد، با اينكه دن مي پيامبر

ي مهدوي  ايي اهداف بعثت پيامبران و جامعهراست انقلاب نيز در هم معظّمرهبر 
  :گويند چنين مي

اس   « :رمايدف بعثت پيامبران مي ي قرآن كه درباره ي اگر اين آيه ليقـُوم النَّـ
بشري  ي پيامبران مبعوث شدند تا قسط و عدل در جامعه: يعنيـ  »بِالقْسط

و  يپس حكومت مهـد  كند، اشاره به هدف بعثت مي ـ  توار بشوداس
ين هـدف را بـه طـور كامـل     است كه اي ا همان جامعه ،مهدوي ي جامعه

  .2كند مين ميتأ

                                                  
  .»رباعيتُه و شجُ في وجهِه  أدُميت  حينَ«، 384، صغيبهًْ النعمانيبه نقل از  .72ص ،عصر زندگي. 1
 .29/3/60بيانات مقام معظمّ رهبري، . 2
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  :فرمايند و نيز مي 

 ـ  اي مي جامعه ت تواند پذيراي مهدي موعود باشد كه در او آمـادگي و قابلي
تـي داشـت كـه    چـه علّ  .شـود  و اولياي طول تاريخ مي ثل انبياا موالّ ؛باشد

و پيراسته  ها پاك مدند و نتوانستند دنيا را از بديبسياري از انبياي بزرگ آ
نتوانسـت   منينچـرا اميرالمـؤ  . ها آمـاده نبـود   كنند؟ چرا؟ چون زمينه

  .1چرا؟ چون زمينه نامساعد بود بدي را بخشكاند؟ ي ريشه

 تـوان رفـتن   نـه فقـط بـراي بـالا     ،انـد  ي تـاريخ فراخوانـده   به مطالعه راگر ما ا
قـرين شـود    »عبـرت «كه با  آنگاه فقط ي تاريخ كه مطالعهبل ،سرايي است داستان

  .غيرسودمند خواهد بود ولا
، 2انـد  فراخوانـده  گـوبرداري از پيـامبر  اگر طبق نص صريح قرآن ما را به ال

ي روش زنـدگي پيـامبر و تـلاش بـراي      عـه قرآن جز با مطال دستورين به ا عمل
برداري از رسـول  الگـو  علـي . شـود  ر نميكردن آن در زندگي خود ميس هپياد

ندگي اجتماعي را نه فقط در آداب شخصي بلكه در روش حكومت و ز گرامي
   ؛داند نيز جاري و ساري مي

خواهـد   نيـز كـه مـي    مانمطمئناً مهدي آخرالزّ
مات برپايي حكومتش و نيز مقد ،حكومتي الهي برپا كند

اش مطــابق  داري داري بلكــه جهــان ي مملكــت نحــوه
دي و علوي خواهد بودالگوهاي محم.   

ي برخـورد   نحـوه روش حكومـت و  نيز بر آن بود تا  منينمؤچنانچه اميرال
  .تنظيم كند المال مسلمين مطابق روش پيامبر را با بيت خود

شـده  نقـل   ناميرالمـؤمني از با اين مضمون روايتي  يكافدر كتاب شريف 
  :است

                                                  
 .6/4/59بيانات مقام معظمّ رهبري، . 1
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كـرد،   تقسيم مي طابق آنچه رسول االلههاي عمومي را م اموال و ثروت
  .1كرد مساوي تقسيم خواهم

يـادآور   2شد گرفته ياران موسينيز با ذكر امتحاني كه از  امام صادق
  :شود مي

  .3هايي واقع خواهند شد نيز تحت چنين امتحان ران قائم يا

خواهنـد   كساني بـه مهـدي   چهاين حقيقت كه براي آگاهي از نتيجه در 
  ؛پيوست و چه كساني او را انكار خواهند كرد دو راه وجود دارد

ال دشـمنان و  ران و خص ـات يـاو صـف بـه جسـتجوي    ،در آيات و روايـات : فال
محـوري   جز به عدالت و عدالتكه در اين صورت بپردازيم،  منكران مهدي

شعاعي  جز درحقيقت نيز كه نزديك شويمهر صفت ديگري به نخواهيم رسيد و 
اي بـراي آمـادگي پـذيرش عـدالت و      مـه خواهي و يـا مقد  عدالت و عدالت از نور

  .و نخواهد بود در رفتارهاي شخصي و اجتماعي نيست آن كردن هادينهن
 ،ترك صـفات ايشـان  وجه مش ،تاريخ انبيا و اوليا و مصلحان را مطالعه كنيم :ب

ــاران ايشــان،  همــان صــفات مهــدي ــد صــفات ي ــاران  و برآين صــفات ي
و آشـنايي بـا صـفات منكـران و مخالفـان و معارضـان        ؛خواهد بود مهدي

 كـه  شـود  رهنمون مـي صفاتي  ما را به ،حان دينيپيامبران و امامان و ديگر مصل
ي  مـا هـم بـا همـه     ،باشـيم   از وجـود خـود بيـرون نكـرده    آن صفات را چنانچه 

از وقوع چنين سرنوشت . به صف منكران و معارضان خواهيم پيوست ،عاهايماناد
ايـن تشـابه را   از وجهـي  آينـده  بـريم و در فصـل    پناه مـي تلخ و ناگواري به خدا 

  .كنيم ميعرضه بر شما آشكارتر 

                                                  
 .هًِْبِالسويِ يعطي اللَّه و أعَطَيت كَما كَانَ رسولُ  ،59، ص8ج ،الكافي. 1
  .اللَّه مبتلَيكمُ بِنهَرٍ إِنَّ، 249ي  بقره آيه. 2
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دآنان كه محم ناختند ولي صفات عدالت و اصلاح را در ش مي را
  ينه نكرده بودند او را برنتافتندوجود خود نهاد

شـناختند ولـي    خـوبي مـي   را بـه  ياني را كه پيامبرقرآن كريم ماجراي يهود
 ـ   »شناخت بسيار روشن و واضح«رغم  علي شـناخت پـدر از   «ه كـه خداونـد آن را ب
نيز سـنگ   به پيامبر نگرويدند بلكه در دشمني با او تنها نه كند، تشبيه مي »1فرزند

 ـ شناس قرآن. كند انعام ذكر مي 20بقره و  146ي  در دو آيه ،تمام گذاشتند ق، موفّ
بـه  تفسـير خـود را    ،پيام از آيات الهـي  كه با روش استخراج ـ  تفسير نورصاحب 
ي انعام چنـين پيـامي برداشـت     سوره 20ي  از آيهي تحرير درآورده است ـ   رشته
  :كند مي

چه بسـيار خداشناسـان و   . ي نجات انسان نيست مايه ،تنها شناخت و علم
  .2كارانند عناد از زيانشناسان كه به خاطر  شناسان و دينپيامبر

گونـه و نسـبتاً    حديث حكايتدو  ، ط با آيات فوقدر ارتبا كافيدر كتاب شريف 
آن و  ي ت و ترجمـه كه ضمن نقل آيا نقل شده است از امام صادقطولاني 

                                                  
  .كَما يعرِفُونَ أَبناءهم يعرِفُونَه، 146ي بقره، آيه. 1
 .3پيام  ،20ي  ، آيهانعام ،تفسير نور. 2
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از ايـن مـاجراي بسـيار     گيـري  ل و عبرتم، شما را به تأمذكوردو روايت نيز نقل 
  .خوانم ميمهم فرا
  :ي بقره سوره 89ي  آيهي  ترجمه

هايى بود  ها آمد كه موافق نشانه و هنگامى كه از طرف خداوند، كتابى براى آن
كه بـا  ( دادند كه با خود داشتند، و پيش از اين، به خود نويد پيروزى بر كافران مى

بـا ايـن همـه، هنگـامى كـه ايـن كتـاب و         .)آن، بر دشمنان پيروز گردنـد كمك 
ها آمد، به او كافر شدند؛ لعنـت خـدا بـر     اخته بودند نزد آنپيامبرى كه از قبل شن

  !1پوشانند آناني باد كه روي حقيقت را مي
  :ي بقره سوره 146ي  ي آيه ترجمه

را همچون فرزنـدان خـود   ] پيامبر[ ايم، او كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده
   2 !كنند جمعى از آنان، حق را آگاهانه كتمان مى) ولى(شناسند؛  مى

  :ي انعام سوره 20ي  ي آيه ترجمه
شناسـند،   را مـى ] پيـامبر [ خـوبى او  هايم، ب آنان كه كتاب آسمانى به ايشان داده

وجود خود را  ي كسانى كه سرمايه وليشناسند؛  گونه كه فرزندان خود را مى همان
  3.آورند اند، ايمان نمى از دست داده

تاا روايو ام:  
  :فرمايد مي اميرالمؤمنيندر حديث اول 

اين بـلا گرفتارشـان   ه خدا ب ،آنچه را شناختند انكار كردند ]يهود[ ها آنو چون 
 :بـاقي گـذارد  گرفت و تنها سه روح را در پيكرشـان   ها آنكرد و روح ايمان را از 

ـ ها آنسپس  ؛ت و روح شهوت و روح بدنروح قو  و  تشـبيه كـرد  چارپايـان   هرا ب

                                                  
و كانُوا منْ قَبلُ يستَفْتحونَ علىَ الَّذينَ   و لَما جاءهم كتاب منْ عنْد اللَّه مصدقٌ لما معهم، 89ي بقره آيه. 1

  . ى الْكافريِناللَّه علَ هًُْكَفَرُوا فلََما جاءهم ما عرَفُوا كَفَرُوا بِه فلََعنَ
 الَّذينَ آتَيناهم الْكتاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُونَ أَبناءهم و إِنَّ فَريقاً منهْم لَيكْتُمونَ الحْـقَّ و ، 146ي آيه ،بقره. 2

  .هم يعلَمونَ
 ـ ، 20ي آيه ،انعام. 3 ونَ أَبنـاءهم الَّـذينَ خَسـرُوا أَنْفُسـهم فهَـم لا      الَّذينَ آتَيناهم الْكتاب يعرِفُونَه كَمـا يعرِفُ

  .يؤمْنُونَ
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كشد  ميزيرا چارپا هم با روح قوت بار . مانند چارپايان نيستنده جز ب ها آن«: فرمود
 .1رود ميخورد و با روح بدن راه  ميو با روح شهوت علف 

و از پـيش  «: و جـل  خداى عـزّ كلام اين ي  بارهدر ابو بصير از امام صادق
  : است روايت كردهچنين  »2...جستند يروزى ميپبدان بر كافران 

ميان كـوه   محمد مقصد هجرتخود يافته بودند كه هاى  يهوديان در كتاب
آمـده  بيرون از سرزمين خود  آن محلبا اميد رسيدن به  .است »دحاُ«و كوه  »عير«

 »حداد«: و گفتندبرخوردند  »حداد«نام ه كوهى به تا اينكه ب پرداختند جستجوه و ب
بـه آبـاداني    شروعف كرده و توقّكوه  از اين رو در اطراف آن ؛يكى است »دحاُ«و 

و برخـى در   »فـدك «ند و برخـى در  منزل گرفت »يماءتَ«برخى از ايشان در  .كردند
از گروهـي ديگـر   ديـدار   تصميم بـه يماء بودند آنان كه در تَپس از مدتي  .»خيبر«

قـيس شـتر كرايـه     ي مردى اعرابـى از قبيلـه  بدين سبب از  گرفتند؛برادران خود 
 »أحـد «و  »عيـر «من شما را از ميان دو كـوه  : گفت ها آنه آن مرد قيسى ب .كردند

 .مـا را خبـر كـن    رسيديآن دو كوه ه هر زمان ب: و گفتنده اب ها آن .دهم عبور مي
 »عيـر «اين كـوه  : گفت ها آنه ب ند مرد قيسيوسط سرزمين مدينه رسيده چون ب

مقصـود  ه ما ب«: آمدند و گفتند پايينيهوديان از شترها  .»دحاُ«است و آن ديگرى 
. »هر كجا كه خـواهى بـرو  ه تو ب ،شتران تو نداريمه خود رسيديم و ديگر نيازى ب

بـه  كـه مـا    نددپيغام فرسـتا برادران خود كه در فدك و خيبر بودند ه ب س از آنپ
آنان در پاسخ ايشان  .يدينزد ما بياشما هم  ،رسيديمبوديم  در طلب آنكه  محليّ

محقق شد  ديك است، هرگاه هجرت محمدما با شما نز ي فاصله: پيغام دادند
دست آوردند و چـون  ه ه اموالى باينان در شهر مدين .شتابان نزد شما خواهيم آمد

 ـاز وضع ) يمنوقت پادشاه ( »عبتُ«زياد شد  ها آنى يدارا  ـ  مطّ انآن ه لـع گشـت و ب
مردمـان  چنـان   لـي وشـدند  هـاى خـود پناهنـده     قلعهه بيهود جنگ ايشان آمد، 

 ـي لشـكر   سربازان گرسـنه بودند كه براى رحمي  دل و كردنـد   ع دلسـوزى مـي  تب

                                                  
فلََما جحدوا ما عرَفُوا ابتلََاهم اللَّه بِذَلك فَسلَبهم روح الْإيِمانِ و أَسـكَنَ أَبـدانهَم   ، 281ص ،2 ج ،الكافي.  1

هًِْ والْقُو وحاحٍ روثلََاثَهًَْ أَر مامِ فَقَالَ إِنْ هإِلىَ الأَْنْع مَأَضَافه ُنِ ثمدالْب وحر هًِْ ووالشَّه وحهًَْ   رابأَنَّ الدإِلَّا كَالأَْنْعامِ ل
 .إِنَّما تحَملُ بِرُوحِ الْقُوهًِْ و تَعتلَف بِرُوحِ الشَّهوهًِْ و تَسيرُ بِرُوحِ الْبدنِ

 .89ي  آيهبقره . 2
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عمـل  ، ايـن  انداختند ميخرما و نان جو براي سربازان ها  الاى قلعهاز بشبانگاهان 
سـوخت و ايشـان را امـان داد،     هـا  آنحال ه ع رسيد و دلش ببگوش تُه بانساني 

مـن از شـهر شـما    : گفـت ه آنان ع ببزير آمده و نزد او آمدند، تُه ها ب يهود از قلعه
تـوانى   تو نمي: و گفتنده ايهوديان ب .بمانماينجا ام در  خوشم آمده و تصميم گرفته

 توانـد  مـي كس پـيش از او ن  اينجا هجرتگاه پيغمبرى است و هيچزيرا چنين كنى 
را  گروهـي پس من از خاندان خود : يشان گفته اع ب، تبفرمانرواي اين شهر شود

گذارم تا چون آن پيغمبر آمد او را يارى و كمك دهنـد، پـس دو    يميان شما م در
اين دو جمعيت چون ها بعد  سالو  گذارد ها آنرا در ميان  »خزرج«و  »اوس« گروه

 ـگروه در مدينه  در مقابـل  و كردنـد   درازي مـي  امـوال يهـود دسـت   ه زياد شدند ب
  : گفتند ميچنين  ها آنه يهوديان ب

  شما را از شهرهاى ،مبعوث گرددبدانيد كه چون محمد «
  .»گرداند ميكند و دستتان را از اموال ما كوتاه  ميما بيرون  

همان اوس ـ انصار  ،را مبعوث فرمود محمد جلّ و خداى عزّگاه كه آن ليو
و اين است معناى گفتار  ؛و كافر شدنده ايهود ب وليو ايمان آوردند ه اب ـ  و خزرج

  : فرمايد ميكه  و جلّ خداى عزّ

هــا آمــد كــه موافــق  كــه از طــرف خداونــد، كتــابى بــراى آن و هنگــامى«
هايى بود كه با خود داشتند، و پيش از اين، به خود نويد پيـروزى بـر    نشانه

با ايـن همـه،   .) يروز گردندكه با كمك آن، بر دشمنان پ( دادند كافران مى
هـا   نـد نـزد آن  كه اين كتاب، و پيامبرى را كه از قبل شـناخته بود  هنگامى

  . »1!آمد، به او كافر شدند؛ لعنت خدا بر كافران باد

                                                  
محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنِ الحْسينِ بنِ سعيد عنِ النَّضْرِ ، 308، ص8، جالكافي .1

 اللَّه دبنْ أَبيِ عيرٍ عصنْ أَبيِ بع دمحنِ مهًَْ بعرنْ زع ديونِ سب  زَّ وع لِ اللَّهي قَوـلَّ  فـنْ   «جكـانُوا م و
ما بينَ عيـرٍ و   أَنَّ مهاجرَ محمد ، فَقَالَ كَانتَ الْيهود تجَِد في كُتُبهِا »قَبلُ يستَفْتحونَ علىَ الَّذينَ كَفَرُوا

وا عنْده فَنَزَلَ بعضهُم أُحد فخََرَجوا يطلُْبونَ الْموضع فَمرُّوا بجِبلٍ يسمى حداداً فَقَالُوا حداد و أُحد سواء فَتَفَرَّقُ
رَ فَاشْتَاقَ الَّذببخَِي مُضهعب و كبِفَد مُضهعب و اءمسٍ بِتَينْ قَيم ِراَبيَأع ِرَّ بهِمفَم ِهمانضِ إِخْوعإِلىَ ب اءمينَ بِتَي

ا بهِِما فلََما تَوسطَ بهِمِ أَرض فَتَكَاروا منْه و قَالَ لهَم أمَرُّ بِكمُ ما بينَ عيرٍ و أُحد فَقَالُوا لَه إذِاَ مرَرت بهِِما فĤَذنَّ
تَنَا فلََالْمغْينَا ببأَص قَالُوا قَد و هِرِ إِبلَنْ ظهفَنَزَلُوا ع دذاَ أُحه رٌ ويع ذاَك مَينَهًِْ قَالَ لهد     ـكِـي إِبلـهًَْ لَنَـا فاجا ح

رَ أَنَّا قَدبخَي و كينَ بِفَدالَّذ ِهمانوا إِلَى إِخْوكَتَب و ْئتثُ شيح بْفَاذه  ِهموا إِلَينَا فَكَتَبوا إِلَيلُمَفه عضونَا الْمبأَص
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تفسير ايـن آيـه را    از امام صادق: گويد مياسحاق بن عمار در حديث دوم 
و پيش از اين، به خود نويد پيروزى «: فرمايد ميپرسيدم كه خداى تبارك و تعالى 

بـا ايـن همـه،    .) گردنـد يـروز  كه با كمك آن، بر دشـمنان پ ( دادند بر كافران مى
ها آمد، بـه او   كه اين كتاب، و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزد آن هنگامى

  : فرمود امام. »1كافر شدند

بودنـد كـه    مردمـى  ،محمـد و  عيسـى  ميان ي زماني  در فاصله
: گفتنـد  مـي  هـا  آنه كردند و ب تهديد مي آمدن پيغمبره پرستان را ب بت

چنين و شكند و با شما  ميهاى شما را  يد و بتآ ميطور حتم پيغمبرى ه ب«
همـان گـروه    ،مده مدينه آب چون رسول خدا لي، وخواهد كردچنان 

  .2كافر شدند ،حضرتبه آن  ،مدعي انتظار

ريخي و نقـل  ي تـا  عبرت و برداشتي كه از اين واقعـه  ترين ترين و ساده روشن
  : شود آن است كه قرآن و روايت حاصل مي

  

                                                                                                  
سرعَنَا إِلَيكمُ فَاتَّخَـذُوا بِـأَرضِ   أَنَّا قَد استَقَرَّت بِنَا الدار و اتَّخَذْنَا الأْمَوالَ و ما أَقْرَبنَا منْكمُ فَإذِاَ كَانَ ذَلك فَما أَ

َينَهًِْ الأْمدضُالْمرِقُّونَ لكَانُوا ي و مَرهاصَفح نْهنُوا مصَفَتح مفَغَزاَه علَغَ تُبب مُالهوَأم ا كَثُرَتالَ فلََمابِ وحأَص فَاءع
آم و مَفَرقََّ له عتُب كلَغَ ذَليرَ فَبالشَّع رَ ولِ التَّمبِاللَّي ِهملْقُونَ إِلَيعٍ فَيتُب      إِنِّـي قَـد ـمَفَقَـالَ له ـهفَنَزَلُوا إِلَي مَنه

بيِ و لَيس ذَلـك لأَحـد   استطََبت بلَِادكمُ و لَا أَراني إِلَّا مقيماً فيكمُ فَقَالُوا لَه إِنَّه لَيس ذاَك لكَ إِنَّها مهاجرُ نَ
مخلَِّف فيكمُ منْ أُسرَتي منْ إذِاَ كَانَ ذَلك ساعده و نَصـرَه فخَلََّـف حيـينِ     حتَّى يكُونَ ذَلك فَقَالَ لهَم إِنِّي

مـد  هم أمَا لَو قَد بعثَ محالأَْوس و الخَْزْرج فلََما كَثُرُوا بهِا كَانُوا يتَنَاولُونَ أمَوالَ الْيهود و كَانتَ الْيهود تَقُولُ لَ
آمنتَ بِه الأَْنْصار و كَفَرَت بِـه الْيهـود و    لَيخْرِجنَّكمُ منْ ديارِنَا و أمَوالنَا فلََما بعثَ اللَّه عزَّ و جلَّ محمداً 

كَفَرُوا فلََما جاءهم ما عرَفُوا كَفَرُوا بِه فلََعنَـهًُْ  منْ قَبلُ يستَفْتحونَ علىَ الَّذينَ  و كانُوا« هو قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ
  .» اللَّه علىَ الْكافريِنَ
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علي بنُ إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنْ صفْوانَ بنِ يحيى عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ سـأَلتْ  ، 482، ص8، جالكافي. 2
عنْ قَولِ اللَّه تَبارك و تَعالىَ ـ و كانُوا منْ قَبلُ يستَفْتحونَ علىَ الَّذينَ كَفَرُوا فلََما جـاءهم    با عبد اللَّه أَ

انُوا يتَوعدونَ أهَلَ الأَْصـنَامِ  ما عرَفُوا كَفَرُوا بِه قَالَ كَانَ قَوم فيما بينَ محمد و عيسى صلَّى اللَّه علَيهِما و كَ
 ِبِالنَّبي  ُلَنَّ بِكمفْعلَي و ُكمنَامرَنَّ أَصكَسفلََي ِنَّ نَبيخْرُجقُولُونَ لَيي لَنَ[وفْعلَي و  [ ولُ اللَّهسر َا خَرجفلََم 

 .كَفَرُوا بِه
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سب اگر مهدي را به اسم و رسم و شمايل و ح ؛عزيزان من
سب بشناسيد، ولي صفات مهدوي را در وجود خود نهادينـه  و نَ

 نكرده باشيد، به گاه ظهور، او را انكار خواهيد كرد و به نسـبت 
ي  تان از صفات مهدوي و صـفات يـاوران او، در جبهـه    دوري

با ايـن  و و يا سكوت كرده  پرداخت اليت خواهيدمخالف به فع
 ؛ي باطـل را تقويـت خواهيـد كـرد     عملاً جبهـه نيز اقدام خود 

  .، بسيار رخ داده استپيش از اين نيز همچنان كه

  : فرمايد دهم كه مي ارجاع ميبار ديگر به كلام استاد حكيمي 

 ،مردمي چنين بپندارند كه منتظرانند بسا چه
   ؛ليكن چنين نيست

ر كنند كه در انتظار فرج كساني تصو بسا چه
  ،برند مي و افضل عبادات به سر

 1ا چنين نيستام.  

بايـد صـفات مهـدي و     ،براي حضور در جمع منتظران و يـاوران مهـدي  ! آري
 معظّمبه تعبير رهبر  .ياورانش را آموخت و در وجود خود رسوخ داد و نهادينه كرد

  .»2ثير چنداني نداردي زبان در اين زمينه تأ لقلقه«انقلاب 
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  7فصل 

ت او را ل عدالشناختند ولي تحم او را مي و حقّ آنان كه علي
  نداشتند او را برنتافتند

فـاق آنـان كـه    ت قريب بـه اتّ و انكار اكثري مؤمنينانيت اميرالماجراي حقّ
و خلافـت و امامـت او را    وصـايت  بارها و بارها از زبان رسول گرامي اسـلام 

. تر از آن است كه نيازي به بازخواني و بازگويي داشـته باشـد   روشن ،ه بودندشنيد
نحـل،   ي سـوره  83يه ذيل آ ،تفسير نورقرائتي صاحب  الاسلام و المسلمين حجهًْ

  .»علم و شناخت براي پذيرش حق كافي نيست« :كند كه چنين پيامي برداشت مي
   :نويسند ايشان چنين مي

انگشـتر   ،در حال ركوع در مسجد پيامبر طالب ابيوقتي علي بن 
ذينَ آمنـُوا      « ي خود را به فقير داد و آيه ولُه و الَّـ ه و رسـ يكُم اللَّـ إِنَّما ولـ
ونَ و هم را هًَْو يؤْتُونَ الزَّكا هًَْالَّذينَ يقيمونَ الصلا نـازل شـد كـه     »1كعـ

»كنـد  ل و كسي است كه در ركـوع انفـاق مـي   شما فقط خدا و رسو ولي« .
م اين آيه نـازل  در اين هنگا ؛انكار كردند لياختند وخود را شن گروهي ولي

شناسـند ولـي    نعمت خدا را مي«. »يعرفُِونَ نعمت اللَّه ثُم ينْكرُونهَ«شد 
  .»كنند انكار مي
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  :ي آيهها پيام

  .پذيرش و عمل لازم است ،علم و شناخت كافي نيست .1

هاي قومي، لجاجت روحي و حفظ  بتعص ،علاوه بر جهل ،كفر ي ريشه .2
ي استمنافع ماد.   

ــذيرش او واضــح ــر از عــدم پ ــهت ــامبر ـ  لي اي مــاجر ـ  بعــد از رحلــت پي
رغم دعـوت   ، عليرغم شناخت علي زدگاني است كه عليدنيا برگشتنِ بيعتاز

را برنتافتنـد و   رغم بيعت با او، اجـراي عـدالتش   پذيرش خلافت و علي براي از او
بـل  ي مخالف تشكيل دادند و در مقا اش دست برداشتند بلكه جبهه تنها از ياري نه

صـفاتي همچـون   نيـز بـه   كاري كه اگر ما . ندامام زمانشان دست به شمشير برد
ي انتظار داشته  عمري داعيه حتي اگر« .باشيم انجام خواهيم دادآلوده صفات آنان 

  .»ده باشيمنو دعاي فرج خوا
ي امـام و تشـكيل    خـروج از جبهـه  اصـلي  را عامـل   »دنيـاطلبي «رهبر انقلاب 

  :داند ي مخالف مي جبهه

در زمان خودش با آن قدرت الهـي، بـا آن نيـروي     منينچرا اميرالمؤ
اراده نتوانست ريشه بدي را بخشكاند؟ چـرا؟ چـون زمينـه نامسـاعد بـود،      

 عـدم . طلبي كرده بودندي دنيا زمينه را زمينه. زمينه را نامساعد كرده بودند
   .1آورد آمادگي اين طور فاجعه به بار مي

ي  و يـاوران امـام بـه جبهـه     ي موافقـان  يكي از مصاديق اين چرخش از جبهه
 ؛باشـد  آموز برتتواند ع يان انتظار ميمدعما و بسياري از مخالف كه براي من و ش
هـاي زبيـر،    جنگـاوري . ن عوام استزبيرب ي پيامبر صحابي بزرگ و پسر عمه
و بر شمشـير او    ي پيامبر بوسه ، ]اسلامشمشير [ دريافت لقب سيف الاسلام
هـيچ منصـفي پوشـيده     بـر  هاي زمان رسـول االله  وجود ارزشمندش در جنگ

  .نيست
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 47  ...شناختند و حقّ او را مي كه علي  آنان

در روزهاي بعد از رحلـت   ـ  منيناميرالمؤـ ي بر حق   اش با خليفه اهيهمر
و دفاعش از امام مظلوم در مسجد مدينه در مقابل اصحاب سقيفه  رسول االله

دانسـتن   ق خاطر و حق را به جانب علين تعلّاي .در تاريخ ثبت و ضبط است
ي ابـداعي   در شـوراي شـش نفـره   . يابد مييز ادامه ندوم  ي ز مرگ خليفهتا بعد ا
 مـؤمنين زبير رأي خـود را بـه اميرال  ي بعد،  يفهبراي انتخاب خلدوم  ي خليفه
 پاي علينيز  ـ هجري 23سال  ـ تا اينجا شناسد و يعني زبير علي را مي. داد
 ـ. دهـد  هم رأي خود را بـه او مـي   د و عملاًشناس حق را مي. ايستد مي ا زبيـر و  ام
هـا و   آيـد و آن تبعـيض   م بر سـر كـار مـي   ي سو خليفه .آورند رأي نمي علي

لبريز از غنـايم و   فتوحاتبركت به  كه ـ  المال مسلمين بيت ي عادلانهتقسيمات نا
انقـلاب   و بـه تعبيـر رهبـر    انـدازد  بـه دام مـي   نيـز  زبير و زبيريان را ـ  استهداي

  . كند مي »دنياطلب«
شناسـند، بـا    ا خـوب مـي  انيت او رهمين جناب زبير و ديگران كه علي را و حقّ

دانـد   بيند و مـي  مي علي .خواهند خلافت و حكومت را بپذيرد مي اصرار از او
كنـد   مشاهده مـي نيستند،  هاي عصر پيامبر ديگر آن آدم ،كنندگان دعوتاين 
 .اسـت  را در وجودشـان نهادينـه كـرده   صـفات ديگـري    ،چرب و شيرين دنياكه 

كنـد و بـه ايشـان     مقاومـت مـي   ،در مقابل دعوتشان به پذيرش خلافت بنابراين
تابيد، من مشاور خليفه باشم بهتر است تـا اميـر و    شما روش مرا برنمي« :گويد مي

  . »فرمانروا باشم
بينـد و   نمياي جز قبول  مردمان، حضرتش چارهاصرار ولي در نهايت، در مقابل 

  .شود آغاز مي حكومت عدل علي
 ـ برداريِ خواري، بهره رانت ها به ولي كساني كه سال ي و غيرعادلانه از منابع ملّ

المـال را   يم مساوي بيـت تقس دگربار دولتي عادت كرده باشند چگونه ممكن است
  !برتابند؟

  سپاريم؛ كلام را به استاد حكيمي مي

 ـ ر داشتند كه چون قبلخدمت مولا اظها طلحه و زبير به ت شـما  از حاكمي
 علـي ! شما هم جانب ما را رعايت كنشده است  جانب ما رعايت مي
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كـرد و جانـب    به تساوي تقسيم مـي  پيامبر اكرم: در پاسخ آنان فرمود
  .كرد و ما پيرو پيامبريم كسي را رعايت نمي

ي  خواهم كرد ـ درباره ا مساوي تقسيم مال ر ـ »هًْأقَْسمكُم بِالسويِ«ي  جمله
  .1معلوم و آشكار است ،آن امام بزرگ

شـعار عـدالت    مسير تحقـّق همچنان كه . م و خيالات را كنار بگذاريدتوه آرزو،
ز نظر دنيـوي  كه اجراي عدالت ا يكنندگان كنندگان و بيعت دعوت آن ،يوعل

دسـت از  گروهـي فقـط   كـه از ايـن ميـان    دسته جدا شدند،  به زيانشان بود دسته
ارده به ا فراتر گذپا رديگر گروهي اش برداشتند و به كمكش نشتافتند، ولي   ياري

همـين   ؛امامشان تشكيل دادنددر مقابل اي  جبههيوستند يا خود دشمن پ ي بههج
منـافع آنـان را   اي از  گوشـه مهـدوي  مورد كساني كه اجراي عدالت  سرنوشت در

تاريخ براي عبرت و اسـلام  . د دادرخ خواه ي امام عصر تهديد كند در دوره
  .نه شعاراست  عمل دين

   :فرمايد صراحت تمام مي به امام صادق

با لفظ بدون عمل  كند ايمان فقط تصوركه  كسيملعون است ملعون است 
  .2شود ق ميمحقّ
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  8 فصل
را بشناسند ولي عدالت را در وجود خود  آنان كه مهدي

ل پذيرش عدالت مهدوي را تاب تحم ،نهادينه نكرده باشند
  استي با او برخواهند خ به مقابلهو  نداشته

پيـروزي   مسـير  مشـابه  شك نيست كه مسـير قيـام و پيـروزي مهـدي    
 ـ :گويـد  مـي  راوي. و مصلحان الهـي خواهـد بـود    انبياو ديگر  پيامبر ه امـام  ب
ام كند كارها خود بـه  كه قي مهدي«: گويند عرض كردم مردم مي باقر

  .»ريزد ي يك حجامت هم خون به زمين نمي شود و به اندازه خود درست مي
  : فرمود باقر امام

دست اوسـت، اگـر قـرار     درسوگند به خدايي كه جانم  .هرگز چنين نيست
بـراي   شـود درست و بدون اسباب و علل كار براي كسي خود به خود بود 

چنين نبود و پيـامبر بـا زحمـت و     حال آنكه اين ؛شد درست مي پيامبر 
ي صورت مباركش شكافت و دندان حتّ .استفاده از علل و اسباب پيروز شد

  . 1ايشان شكست
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عوارض يـك انقـلاب و يـك قيـام فراگيـر       ي پس منتظران مهدي بايد آماده
 ؛تابنـد  امامشان برميرا تحت رهبري  چنين شرايطيياران مهدي آنانند كه . باشند

را  لـوازمي اقل انجـام چنـين   و موافقان او آنانند كه حـد  دوستداران مهدي
اه در ر ،نيسـتند اي  كمـك بايسـته   تحققّ قيام مهدويدر  چنانچه و اگر تابند برمي

  .ريزند آب نمي ،مخالفانكنند و به آسياب  يز مانعي ايجاد نميانجام آن ن
 كـه  يمنافعباعث شود  ت قيام مهديلابسياري از مردمان كه تحو البتّه

بـه صـف معترضـان و     ،گرفتـه شـود  س پگرفتـه بـاز  در اختيارشان قرار به ناحق 
 ـاي  صف و جبهه ؛خواهند پيوستمخالفان  س روشـن  كه سرنوشت محتومشان ب

  .است
   :دنفرماي مي امام صادق

رٍ   إنِّ« ي طبق آيـه  اصحاب حضرت موسي  ه مبتَلـيكُم بنَِهـ  بـا   »1َ اللَّـ
نيـز تحـت چنـين     يـاران قـائم   .خوردن آب نهري امتحـان شـدند  

   .2امتحاني واقع خواهند شد

 معظـّم لـذا رهبـر   . محوري نيسـت  خواهي و عدالتاين امتحان جز امتحان دنيا
 تعبيـر دنيـا   مقابل چرب و شـيرين در  انشدن زانو به سست ،آزموناين از انقلاب 

  :كنند مي

بازنـد و زانوانشـان    دنيـا خـود را مـي    كساني كه در مقابل چرب و شـيرين 
شود، كساني كه براي مطامع شخصي خود حاضر نيسـتند هـيچ    سست مي

هـا چطـور    ايـن  ،اندازد انجام دهند ي را كه مطامع آنان را به خطر ميحركت
  ؟3به حساب بيايند توانند منتظر امام زمان مي

داشـت  ي انعـام چنـين پيـامي بر    سـوره  20ذيل آيه  تفسير نوردانشمند  مؤلفّ 
  : كند مي
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 51  ...را بشناسند ولي كه مهدي  آنان

چـه بسـيار خداشناسـان و     .يسـت ي نجـات انسـان ن   تنها شناخت و علم مايه«
  ».1كارانند شناسان كه به خاطر عناد از زيان پيامبرشناسان و دين

ــنامه !آري ــناخت شناس ــدي ش  اي از مه
و نپيوستن به صف براي پيوستن به صف ياوران 

   .دشمنان او كافي نيست
لت فـردي و  عداآزمون، آزمون عدالت است ـ  

  . عدالت اجتماعي ـ 

ي ظهـور،   در هنگامـه  تـا  موجـب آن خواهـد شـد    ،دالتكردن صفت ع نهادينه
ولي . كردنش پا پس نكشي ياريتش شك نكني و در انيدر حقّ ندايش را بشنوي،

 نشده باشد، ي روح ما چنانچه اين صفت بنيادين در وجود ما رسوخ نكرده و ملكه
تش شـك  انيدر حقّ ،اش نخواهيم شتافت هاي مختلف به ياري با توجيهات و بهانه

تنهـا   نـه . خواهيم پرداخت به انكارش ،تشانين به حقّيرغم يق يا علي خواهيم كرد،
مـان از عـدالت و    ي دوري نخـواهيم شـتافت كـه بسـته بـه درجـه      ش ا به يـاري 
ه البتّو صد مخالفان و دشمنان خواهيم پيوست به صف معترضان، ،محوري عدالت

ي خـدا   وعـده  ؛خدا نخواهد شـد  وجب شكست وليم ،شكنانعهد اين بار دشمنيِ
  .من و تو با او باشيم يا در مقابل اوخواه  ،اوست پيروزيِ

                                                  
الَّذينَ آتَيناهم الْكتاب يعرِفُونَه كَمـا يعرِفُـونَ أَبنـاءهم الَّـذينَ خَسـرُوا      : 3، پيام 20ي نور، انعام آيه تفسير. 1

 . أَنْفُسهم فهَم لا يؤمْنُون



 
 



 
 

  9 فصل
   تعريف عدالت

يجمع بِه الكْلَم و يلـُم   السلاَم علىَ المْهدي الَّذي وعد اللَّه عزَّ و جلَّ بِه الأْمُم أنَْ
  .بِه الشَّعثَ و يملأََ بِه الأَْرض قسطاً و عدلا

هايي بـا عقايـد    تاوند وعده داده است با ظهورش اماو كه خد ؛سلام بر مهدي
 ـ را بـه و  ها د كرد و تفرقهخواهن را يكپارچه گوناگو حـدت بل خواهـد سـاخت و   د

  .1د نمودداد خواهاز عدل و جهان را پر 
و  يبرقـرار  تـرين مأموريـت مهـدي    شـديم محـوري   تـر يـادآور   پيش  

  .است »و عدلقسط «يا به تعبير روايات  ت وكردن و گستردن عدال فراگير
 را »قسط و عـدل « ،چنانچه مدعي انتظار ؛هاي پيشين نتيجه گرفتيم طي فصل

 ـ ،نكـرده باشـد   هاش نهادين ـ در وجود خود و در روابط اجتماعي معركـه و   ه گـاه ب
از  كنـد،  شناسـد، او را انكـار مـي    مهـدي را نمـي   ؛آورد كـم مـي   ،ظهور ي هنگامه
  . بسا به صف معترضان و مخالفان بپيوندد ماند و چه ش جا ميا همراهي
يتو عدل كه اين همه  قسطا اين و اماست چيست؟ داراي اهم  

                                                  
 .101، ص99، جبحارالانوار. 1
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 اقـرب المـوارد  كند و از  مي معنا »جور« و ضد »برابري«را  »عدل« نقاموس قرآ
 باشـد  نظـر  دورقاضي م ـ چنانچه عدلِو است  »توازن«نقل كرده است كه عدالت 

  .1»انصاف«

و  هـا  ناآسـم « كـه  اسـت  شـده نقل  از پيامبر اكرم  يروايت ليعوالي اللĤّدر 
جزاي عالم ا« كند؛ چنين معنا مي را روايتآن و . »2عدالت برقرارندزمين بر مبناي 

و  »جاي خـود قـرار دارد   رهر چيز س«ي عبارت بهيعني . »اند كمال توازن ايستادهدر 
جاي  دادن هر چيز سرِيا قرار«، »هوضعْ الشَّيء في موضع« ن تعبير مشهورهمااين 
  .مشهورتر از تعاريف ديگر است »عدالت«است؛ كه براي معناكردن  »خود

تعريفـي از ظلـم در    اعتقادات اماميـه نيز در كتاب ارزشمند  مرحوم صدوق 
 »يز از طريق ضـد آن چشناخت هر«مثابه  دهند كه به ي مقابل عدل ارائه مي نقطه
ايشـان  . تـر شـناخت   ي مقابل ظلم، بهتر و شفاف توان عدل را به عنوان نقطه مي
  :فرمايد مي

در جـاي نابايسـته ـ    يعني ـѧ  ظلم آن است كه چيزي را در غير جايگاهش 
  .3قرار دهي

دادن امـور در جـاي   قـرار «عـدل را   البلاغـه  نهجنيز در  امير مؤمنان علي 
  .4اند معنا فرموده »جاي خود هر چيز سرِ« يعبارت بهو  »بايسته

ول ديگري و مقب ير مشهورتعب ،ضمن نقل تعبير فوق البلاغه نهجشارح دانشمند 
  : نويسد مي افزايد و چنين به آن مي

جايگـاه   ـي موارد آن است كه آن چيز را در جـاي خـودش     عدل در همه
  . دهيقرار ـ مناسبش

                                                  
 .30ص، 4ج ،قاموس قرآن. 1
  .قَامت السماوات و الأَْرض دلِبِالْع ،102ص ،4ج ،اللآلي عوالي. 2
عيون صحاح الأخبـار فـي مناقـب     هًْعمد . غَيرِ موضعه  ء في الشَّي  وضْع  و الظُّلمْ ،310ص ،1ج ،الخصال. 3

 .في غَيرِ موضعه ء الشَّي حد الظُّلمِْ هو وضْع ،173ص ،إمام الأبرار
 .الْعدلُ يضَع الأْمُور مواضعها، 446قصار، البلاغهًْ نهج. 4
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  :افزايد يو نيز م

قدر كه آمـادگي و   همان ،ي را بدهيهر صاحب حقّ حقّ«عدل آن است كه 
دادن « يعنـي  ،ي اجراي عدالت با ايـن تعريـف  برا بنابراين »استحقاق دارد

لازم است كه حقيقت هرچيز و استعداد و اسـتحقاق   ،»احبان آنصبه حق 
   .1ادا كني آن را چيز را بشناسي تا بتوانيكس و هرهر

  با شرك ي خروج از عدالت رابطه

درسـتي ادا شـود تـا     تـرين حقـّي كـه بايـد بـه      اولين و مهمواضح است البتّه پر
ي  سالهدر ر االله است؛ امام سجاد وبوي عدالت بر آدمي هويدا شود، حق رنگ

ها قـرار دارد از حـقّ آن    ي يكايك انسان حقوق خود در صدر حقوقي كه بر عهده
شود حقّ خداي يگانه آن است  صراحت ما را ياداور مي برد و به مالك يگانه نام مي
اره در   2كه او را فرمان ببري ، مطيع او باشي و اگر نظرات او با تمايلات نفـس امـ

  .هاي نفس را بر خيرخواهي او برتري ندهي تعارض قرار گرفت، خود و خواهش
به همين معناست كه خداوند شرك ـ اعم از شـرك آشـكار و خفـي ـ را ظلـم       

انـدام كنـي،    ؛ يعني اگر خود را در مقابل خدا، كسي بداني و عرض3نامد عظيم مي
ي حق، قابل طرح بداني، درواقـع خـود و    نظر خود را در مقابل رأي و نظر و اراده

اي؛ و ايـن همـان    برداري، همتا و شـريك خـدا قـرار داده    را در فرماننفس خود 
سرمنشأ تمامي گناهان است، آنچه گناهكارِ اول ـ ابلـيس لعـين ـ مرتكـب شـد،       

ه بـه   4فرازي در مقابل معبود يگانه كبر، خود برتربيني و گردن ؛ و البتّه همين توجـ
د ورم ـدر موضوع . آورد يخود و به نظريات خود است كه در نهايت سر از كفر درم

هـا كـه معـادل      نيز همين خودمحوري )پيوستن و نپيوستن به امام عادل(بحثمان 
                                                  

ء فـي   هـو وضَـع ذَلـك الشَّـي    ء  الْعدلُ في كُلِّ شيَ، 46ص، 16ج ،منهاج البراعهًْ في شرح نهج البلاغه. 1
و استحقَاقه و إعِطَاء كُلِّ ذي حقٍّ حقَّه يحتَـاج إِلَـى    إستعدادهلِّ ذي حقٍّ حقَّه بحِسبِ موضعه أَي إعِطَاء كُ

 و ِهمقَاقحترِ اسقَد لمِْ بحقائقهم والْعهدادعتمإس . 
 .تَعبده أَنْ علَيك الأْكَْبرُ اللَّه حقُّ ،، اميرالمؤمنين618، ص2، جالفقيه رهلايحض من. 2
 .عظيم لظَلُمْ الشِّرْك إِنَّ ،13ِلقمان . 3
 مـنَ  كَانَ و استَكْبرَ و أَبى حينَ إِبليس معصيةُ هي و الْكبرُ بِه اللَّه عصي ما فأََولُ، 130ص، 2، جالكافي. 4

   الْكَافريِنَ
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مبنـاي پوشـاندن و   اسـت  واجب خدا و خروج از مرزهـاي عـدالت    ادانكردنِ حقّ
خواهـد بـود؛ يعنـي اعمـال     و نپيوستن به صفوف ياران امام عـادل  نشناختن حق 

ت، آدمي را به جايي خواهـد رسـاند كـه در    هاي خلاف عدال غيرعادلانه و خصلت
يعني با آنكه قرائن و شواهد بر صـحت  . ي ظهور، امام را نخواهد شناخت هنگامه

عاي اماماد هر ميروشـن و   ي غبارگرفته، امـامِ  پيشه ولي نفسِ ظلم ،زنند م
همچنـان كـه يهـود     .انكار خود پاي خواهد فشـرد  را نخواهد شناخت و بر آشكار

هايشان  ها و خودپرستي ، خودخواهيرغم شناختشان از پيامبر خاتم يمدينه عل
  .بر زبان آورند داشتندباور مانع از آن شد حقيقتي را كه در دل 

دادن تمـايلات و   خلاصه آنكه هرچند شرك ـ خصوصاً شـرك طاعـت و برتـري    
ي خـدا ـ منشـأ تمـام گناهـان و       نظريات خود و نفس دنيـازده بـر خواسـت و اراده   

ي اصلي حق و ناحق، كفر و ايمان و صـدالبتهّ حضـور در صـف     ها و مميزهّ رمانيناف
يم كـه  گيـر  مينتيجه  چنين از مطالب فوقباشد، ولي  ياران امام و يا مخالفان او مي

بنابراين آنـان  . عدالتي و يا منشعب از آن است ي بي روي سكه همين شرك هم آن 
ي اصـلي جداشـدن از يـاوران     مميزه كه مبحث توحيد را اصل اول دين و شرك را

دانند، مندرجات اين مرقومه را بيـان ديگـري از همـان حقيقـت      ي خدا مي برگزيده
مقبول بدانند كه عدلي كه ما تعريف كرديم در راستاي همـان توحيـد اسـت و اگـر     

ي مطلق و برترين حـقّ او   خداي واحدي را بپذيريم و عدل را اعطاي حقّ آن يگانه
گيرنـد؛ و   خروج از عدالت، در يك راستا قـرار مـي   باحض بدانيم؛ شرك را اطاعت م

شرك است بـا   ترين صفت براي خروج از صف ياران مهدي آنكه بگويد مهم
دانـد، يـك    ي اصلي را خروج از مرزهـاي عـدالت مـي    مدعاي اين نوشتار كه مميزه

 .اشنداند؛ هرچند از دو منظر به يك حقيقت واحد رسيده ب سخن بيش نگفته
  و عدلقسط 

  :دنويس چنين مي »انصاريمحمدعلي استاد « ،ي قرآن ر گرانمايهسمفدانشمند و 

وند داراي مفهوم كامـل و  هنگامي كه قسط و عدل در كنار هم مطرح ش 
است كـه طـرف مقابـل را نيـز شـامل      قسط آن عدالتي . گردند جامعي مي
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بـه عـدل    ،ر كندفكيعني بيش از اينكه انسان براي خود به عدل  .شود مي
از  االله هًْو هميشـه بـراي حضـرت بقي ـ   . نـد ك براي ديگران فكر مي

  .1مفهومگير و پري قسط استفاده شده است يعني همان عدل فرا كلمه

هـاي   جنبهمحدودكردن عدالت و قسط به  حكيمي نيز ما را ازمحمدرضا استاد 
  :فرمايد مي دارد و ميفردي و عبادات شخصي باز

خـط  ( و سياسـت ) خـط زنـدگي فـردي   (اشاره كرديم ميان تربيت چند بار 
سـاز   هريك در آن ديگري نقش سرنوشت. جدايي نيست) زندگي اجتماعي

  .2برد و بدون آن ديگري كاري از پيش نميدارد 

بـه عـدالت سياسـي    عـدل  كردن ما را از محـدود  نيز ي ديگري ايشان از زاويه
هـاي   تر از طـاغوت  تاهمي صادي را كمهاي اقت دارد و براندازي طاغوت مي برحذر

شـويم   تـر  هفتم بازگرديم و كمـي دقيـق  فصل اگر به  فاقاًاتّ. شمرد نميسياسي بر
تري در دورشدن از رعامل مؤثّ ،مرزهاي عدالت اقتصادي ازل وخواهيم ديد كه عد

نيـز   مهـدي ي ظهـور   بوده است و در هنگامـه  محور عادل و عدالتمامان ا
و اسـت  تر از مسـائل سياسـي   گير زيرا مسائل اقتصادي همه ؛بودچنين خواهد  اين

 ـ مسائل اقتصادي براي رعايت عدالت در  .اسـت تـر   سـخت  ،ارنفس دنيازده و مكّ
  . خواهد گشتر به دنبال راه فرار و توجيه بيشت شاخهنفس در اين  بنابراين

 ـ »طـاغوت سياسـي  «سـازي  بودايجاد عـدالت اجتمـاعي تنهـا بـا نا     ر ميس
با طاغوت اقتصـادي   ،خدايي و ديني گردد ، بلكه بايد براي اين منظورِ نمي

زيرا كه اگر طـاغوت اقتصـادي از ميـان نـرود، دوبـاره در       ؛نيز مبارزه شود
هـا  آنكند و بـر   ديني و اجتماعي و سياسي نفوذ مي ت و تشكيلاتحاكمي 

  . 3شود الت ميگردد و مانع اجراي عد چيره مي

                                                  
  .23ص، دولت موعود. 1
  .228، صخورشيد مغرب. 2
 .389ص ،همان. 3
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هـر   دادن حـقّ  ـروشن شد  خصوصاً عدالت اجتماعي م مفهوم عدالتحال كه 
چنين  در انجامو كوتاهي قصور  پيامبر گرامي اسلام، بد نيست بدانيم  ـ كس

 هر روز گنـاهي معـادل   ،مرتكب آني  پرونده ردداند كه  را موجب آن مي عدالتي
ارگزاري از امـام صـادق   كه ك آنگاهو  1؛شود ميگيران و زورگويان نوشته  باج گناه
 هـايي كـه بـا    المال داشته و رفتار فاتي كه در بيتآيا از تصرّ« :كند سؤال مي

قبـول   امـام  »؟داردوجـود  ارباب رجوع و شهروندان داشته است امكان توبـه  
خـواهي   اگـر مـي  « دانـد يعنـي   مي »هر صاحب حق دادن حقّ« به مشروطتوبه را 

  .»2كني را هم بايد عادلانه ات گذشتهات پذيرفته شود،  توبه
 واهد داشـت، يك شباهتي خي امامان است و از هر همه ي عصاره مهدي
رقـراري  ولي از آنجـا كـه مهـدي بـراي ب     ،3نور واحدند اماماني  كه همه هرچند

ــي   ــام م ــلامي قي ــدل اس ــت ع ــان  حكوم ــين امام ــد و در ب ــوم كن ــط  معص فق
مدت و محدود  هرچند كوتاهـ  به برقراري حكومت عدل موفقّ اميرالمؤمنين

نيز و ياران شناخت و  دويمهصات حكومت عدل در شناسايي مشخّ ،ه استشد ـ
از  بـيش حكومـت علـوي    ي هسـال  ـ پـنج   ي چهار مخالفان اين حكومت، از دوره

بـرداري   توان عبرت گرفت و بهره مي امامان ي دويست و پنجاه سالهي تاريخ  بقيه
 ،ي ظهـور  در هنگامـه اطرافيانمان كردن وضعيت خود و  راي روشنب بنابراين. كرد
يـادآور  را خود در آغاز خلافت  المؤمنيني امير كننده ي مشهور و تعيين جمله
كه  ل كنيماز نظر بگذرانيم و تأم ي بيش از پيشتدارم آن را با دقّ اميدشوم و  مي

خواهـد   قطعاًكه ـ   قيام كند رمهدي منتظَ ،مامپاك آن امام ه ي  اگر سلاله
 قطعـاً  كـه ـ بزرگوار خود بـر زبـان برانـد      جدكلام اي همچون  جملهو اگر ـ كرد  

خواهنـد  امين افـراد او را بر كد ؟من و تو چه موضعي خواهيم گرفت ـ  راندخواهد 
  خواهند پيوست؟ ان اوتافت و كدام افراد به صف مخالف

                                                  
و منْ مطَلَ علىَ ذي حقٍّ حقَّه و هو يقْـدر علَـى أدَاء حقِّـه ،    الرسول ،333ص ،18ج ،الشيعهًْ وسائل. 1

  .عشَّارٍ هًُْفَعلَيه كُلَّ يومٍ خطَيئَ
 إِلىَ كُلِّ ذي حقٍّ حقَّه  لَا حتَّى تُؤدَي ،)ع(الصادق فَقَالَ ...هًِْفهَلْ لي منْ تَوب، 331ص ،2، جالكافي. 2
  .خلََقَكمُ اللَّه أَنْواراً ،ي كبيره زيارت جامعه .3
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ت اي كه قاطعي ي تاريخي اختصاص دارد به جمله البلاغه نهجانزدهم ي پ خطبه
بـازگو  ـ بـا تعـاريفي كـه نقـل كـرديم       ـ اي عـدالت   را در اجر المؤمنينامير
  .كند مي

 ـ رانتبه تاريخ صدر اسلام واقفند كه  آگاهان ي  گرايـي در دوره  هخواري و خاص
تسـاوي و   بـه  ي پيامبر دورهدر اموال عمومي كه . به اوج رسيد ي سوم خليفه

 در  ، ـ ـ تعريف دقيـق عـدالت   ـشد   ميتوزيع  حق ميان صاحبان ،برمبناي عدالت
تناسبي بـا عـدل اسـلامي     هگون هيچشد كه  چنان تقسيم  آن ي سوم ي خليفه دوره

بعضي خواص تا هـزاران   ؛آورد را پديد طبقاتي  شديداً اي نداشت و درنتيجه جامعه
بسياري از امتيازات فقط ند و شد مي مند بهره المال ك شهروند عادي از بيتبرابر ي

  .گرفت اي خاص تعلقّ مي هعد به
چنـين   ـ  گسـتري  در عدل الگوي مهديشهيد عدالت و  آنـ  علي

  :ويدگ مي

عدالتي نصيبشان شده است  ـ كه با بي  اگر با آن اموال حتّي به خدا سوگند
  .1گردانم ميبر ي كرده باشند آن راهمسر اختيار كرده يا كنيز خريدار ـ

پس ه بـاز و نيز حضرتش در توضيح اين حركت و چگـونگي توزيـع امـوالي ك ـ   
  :گويد چنين ميهاي عمومي  يديگر دارايي توزيع  نيز نحوهخواهد گرفت و 

  

ي مند مردم را در بهرهق به خود من بود ها متعلّ اگر اين مال
چه رسد به آنكـه   ،گرفتم از آن يكسان و مساوي در نظر مي

  .2ق به خود مردم استاين اموال متعلّ

                                                  
  . النِّساء و ملك بِه الْإمِاء لَردَدتُهو اللَّه لَو وجدتُه قَد تُزُوج بِه ، 15، خطبه57ص ،نهج البلاغهًْ. 1
إِنَّمـا   و لَو كَانَ الْمالُ لي لَسويت بينهَم فَكَيـف و ، 394ص ،2، الحياهًْ، ج109ص ،8ج ،البلاغهًْ نهج  شرح. 2

 .الْمالُ مالُ اللَّه



 مدعيان انتظار، دشمنان ظهور    60 

 از اموال و امتيازاتمندي  هبهر ي كند كه اين نوع تقسيم عادلانه و نيز اشاره مي
   :فرمايد مي صريحاً و ابداع خودش نيست ،عمومي

بـه تسـاوي و عادلانـه     خـدا همچنان كه رسـول  
را مندي از منـابع عمـومي    كرد من نيز بهره تقسيم مي

  .1عادلانه تقسيم خواهم كرد

ن در روايتي كه ما را بـه آمـد  است  كه الگوي عدالت علي رسول خدا
منابع عمومي را نيز  شود كه مهدي مي دهد يادآور بشارت مي مهدي

ي تقسيم صـحيح را   كننده كه نحوه رد و در پاسخ پرسشصحيح تقسيم خواهد ك
  :فرمايد مي ت شود حضر جويا مي

  .»2مردم به تساويبين «

 ـاست كه اين تقسيم عا ي نقل شدهروايتنيز  از امام باقر  دلانه و بالسهوي، 
 ـ بـه  تيسپرستي و خويشاونددو گرايي و قوم تنها قبيله نه. گيرد بر ميهمه را در ن اي

فكران و آنان كـه   دادن به همگرايي و امتياز بلكه حزبزند  برابر استثنا نميتقسيم 
 از ديگراننـد  تر ستهيشاالمال و اموال عمومي  رهبران جامعه و متوليّان بيت زعمبه 

   .متفاوت است نيز با خط مشي امامان
  :چنين است صريح عبارت امام باقر

كار، چه بـد  گيرد چه نيكوكار، دربر مي همه را ،تقسيم مهدي عادلانه است
  .3چه دور ،، چه نزديكچه غريبه ،چه آشنا

                                                  
 .بينَ الأْغَْنياء هًًْأَجعلهْا دولَ  و لمَ هًِْبِالسويِ  يعطي و أعَطَيت كَما كَانَ رسولُ اللَّه ، 58، ص8، جالكافي. 1
، 51ج، بحـارالأنوار  ،147ص  منتخـب الائـر   ،37، ص3، جمسند احمد حنبل، 308ص ،خورشيد مغرب. 2

 ؟يقْسم الْمالَ صحاحاً فَقَالَ لَه رجـلٌ و مـا صـحاحاً   ... بِالْمهديأُبشِّركُم ، ُقَالَ رسولُ اللَّه ، 92و  81ص
 .هًُْ بينَ النَّاسِالسويِ :قَالَ

و يعـدلُ فـي خلَْـقِ     هًِْفَإِنَّـه يقْسـم بِالسـوي :   ِالباقر ،173ص عصر زندگي، 29ص ،51ج ،بحارالأنوار. 3
  .هم و الْفَاجِرالرَّحمنِ الْبرِّ منْ
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   :فرمود پيامبر

   . 1كند بين مردمان به تساوي تقسيم مي مال را مهدي

بخواهـد ماننـد   و قيام كنـد   مهدي گاه كه؛ آنحال خودتان قضاوت كنيد
اميرالمؤمنينش جد ردعادلانه را بـاز پـس بگي ـ  ها و امتيازات غير مندي بهره، 

ايـن   هايي گروهكنند و چه  اش مي شوند و ياري شادمان مي آمدنشچه كساني از 
پسـندند و   اجراي عدالت را نمي گونه د و اينرنجان را مي آنان ،نحوه اجراي عدالت

پيوست؟ حـال  ي مخالف خواهند  به جبهه و اندازي خواهند كرد سنگ تابند؛ نميبر
 »دشـمنان ظهـور  «، »مدعيان انتظار«به ما حق بدهيد نگران باشيم كه بسياري از 

توانند زمان را به عقـب   ؛ و چون نمي»دآم كاش نمي اي«كنند  آرزو مي. خواهند شد
  . ايستند كشند و سرِ راهش مي برگردانند در مقابلش صف مي

  
  دمحآلِ م اءمنْ خُصلنْاَ معلاَ تَج و ماللَّه  

 دمحآلِ م اءدنْ أَعلنْاَ معلاَ تَج و  
  منْ أَهلِ الْحنقَِ و الْغيَظ علىَ آلِ محمد  ناَو لاَ تَجعلْ

  فإَِنِّي أَعوذُ بِك منْ ذلَك فأََعذْني  
  و أَستَجيِرُ بِك فأَجَِرْني

  .قرار نده محمد خاندانخدايا ما را در گروه مقابل 
  .قرار نده محمد خاندانخدايا ما را از دشمنان 

  .قرار نده محمد خاندانرفتار ز ناراضيان اخدايا ما را از 
   .2برم، پس پناهم بده ها باشم به تو پناه مي ي اين گروه من از اينكه در زمره

                                                  
 .هًِْيقْسم الْمالَ بِالسوي، ِ الرسول ،84ص ،51ج ،بحارالأنوار. 1
  .514، ص2، جالنعمهًْ الدين و تمام كمال. 2



 
 



 
 

  10فصل 
  خودشناسي

  جايگاه من و تو در آزمون عدالت
 پيونديم يا به گروه مقابل؟ به گروه امام عادل مي من و تو

ي ظهـور   حدس بزنيد كه در هنگامهانيد تو مي ديگر شخص خودتان بهتر از هر
  :كند اشاره مي صراحت به ي قرآن آيه! ايد كاره چهو كدام سو هستيد 

  هًٌْنَفْسه بصيرَ  بلِ الإِْنْسانُ على

  .1استآدمي بر خود بصير و آگاه 

  عبارت خودماني؛ بهو 

كنـد   اضيخود را ق  تواند در خلوت، كلاه هركس مي
دوست اسـت   التاست يا نه؛ عد و بسنجد كه آيا عادل

  .تابد يا نه مييا نه؛ عدالت را بر

كه  كنم جلب مي حياتيبسيار هاي  يت اين پرسشهمشما را به اتوجه بار ديگر 
ي  ر نكنيد اگـر دوره تصو ؛ديرا ساده نگير قرارداشتن در صف موافق و مخالف امام

آن خداي دانا و . ، نهيما ستهجهور قرين نشد از اين آزمايش مان با عصر ظ زندگي
                                                  

  . 14ي  قيامت آيه. 1
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حـال اگـر    ؟اي امروز بيايد تو در كـدام جبهـه   هديداند كه اگر م مي حكيم
براي حاكم دنيا را ترك كرده باشي  تر از قيام مهديعمرت وفا نكند و زود

ت داري    در آن صفي قرار مي ؛كند نمياوتي تفروز جزا  مطلقِ گيري كه امـروز نيـ
  .1در آن باشي

در  ها ناچرا انس«كه  شود سؤال مي،  صادق اماماز در حديث بسيار زيبايي 
سـال   بايد پاداش ابدي بگيرنـد و در مقابـل چنـد ده    ،مقابل چند ده سال عبادت

  »؟عقوبت و عذاب ابدي ،نافرماني
 »پـاداش  بابرداري  زمان فرمان طولِ«عدم تناسب پرسش از در برابر  امام 

پـاداش  « دانسـتن  متناسببا  ،»عقوبت بانافرماني  ي طولِ دوره«و نيز عدم تناسب 
 ـ   « و »برداري فرمان ابدي در مقابل نيت ابديِ ت ابـديِ عـذاب ابـدي در مقابـل ني 

  .دهند فهم و منطقي مي ، پاسخي همه»يفرماننا

جهنّميان به اين دليل تا ابد در آتش خواهند ماند كـه نيتشـان ايـن بـوده     
؛ و بهشتيان به اين دليل تـا ابـد   »اگر تا ابد زنده باشند گناه كنند«است كه 

اگر تا ابد زنده باشند «در بهشت خواهند بود كه نيتشان اين بوده است كه 
كه ايـن دو گـروه   شان است  ؛ پس به خاطر نيت ابدي»خدا را اطاعت كنند
  .2گيرند پاداش ابدي مي

ا خوبيم و م«اند كه  كرده ما فرو غلط در سرِ ريك تفكّ از كودكي به نظر نگارنده
و  نـد يتدر جهـان اسـلام در اقلّ  مي ي اس ـ شـيعه با ايـن توجيـه كـه     ؛»ديگران بد
سـاخته را در ذهـن   يـك اسـتدلال خود   ؛يتي از جمعيـت جهـان  اقلّنيز  مسلمانان
كه امام  آن روز ؛ايم كه ش كردهو به آن دلخونموده براي يكديگر بازگو  پرورانده،

كاتـب غيـر   اي پيـرو م  هاي خداپرستند و عد همردم دنيا عد ،ظهور كند زمان
يـاران امـام زمـان از الهيـون      ،در بين اين دو گروه الهي و غير الهـي  حتماً الهي،

                                                  
 إِنَّما الأْعَمالُ بِالنِّيات و لكُلِّ امرِئٍ ما نَوى، ، الرسول48، ص1، جهًْالشيع وسائل. 1
إِنَّما خلُِّد أهَلُ النَّارِ في النَّارِ لأَنَّ نياتهمِ كَانتَ في الدنْيا أَنْ لَـو خلُِّـدوا   ، ، الصادق85، ص2، جالكافي. 2

نتَ في الـدنْيا أَنْ لَـو بقُـوا فيهـا أَنْ     لأَنَّ نياتهمِ كَا هًِْفي الجْنَّ هًِْفيها أَنْ يعصوا اللَّه أَبداً و إِنَّما خلُِّد أهَلُ الجْنَّ
ؤُلَاءه و ؤُلَاءه خلُِّد اتداً فَبِالنِّيأَب وا اللَّهيعطي. 
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گروهـي   ،يـروان اديـان الهـي   پدر بـين   .  ـ  كه ما در ايـن گـروهيم   ـ  د بودنخواه
مسـلمانان بايـد از    ين امـامِ خـب يـاران آخـر    ؛و اكثريت غيـر مسـلمانند   مسلمان

 ـ مسلماناند نه از غيرنلمانان باشمس بخـش اعظمـي از   ا اينجـا توانسـتيم   ، پـس ت
يـن امـام، امـام مـا     سـلمانان، ا بين م حالا در .حذف كنيمرا  ي زمين ساكنان كره

 پس حتماً ،قبول ندارندامامان ما را پيروان مذاهب ديگر كه امامت  ؛ان استيشيع
ي  شيعه اقليتدر بين  .شتابيم مي كه به ياري آن امام هستيم هاي اسمي ما شيعه

نـام، نـام    شناسـند؛  را نميصات امامشان عشري هم افرادي هستند كه مشخّ اثني
اب اسامي نـو  صغري، د، سال آغاز غيبت صغري، طول غيبتسال تولّ ،ابپدر، الق
 لاعـات را ندارنـد  كه ايـن اطّ  كسانيب خُ... و مهتري مح نام مادر، نام قابله ،اربعه

يـاران او  شناسـان و   امـام ي  شوند و از دايـره  مي »همانف امام زرِعي ملَ نْم«شامل 
ايم و  ، هم مسلمانيم، هم شيعهپرستيممانيم ما كه هم خدا مي ؛ فقطشوند خارج مي

  .شناسيم صات كامل مياماممان را با مشخّهم 
ايـن   ،»مي ياران امام زمان نباشي هما هم ممكن است در زمر« :اگر كسي بگويد

مـا  اگـر   حالا .و ياور دارد كنيم كه بالاخره حضرت احتياج به يار ارد ميشبهه را و
او درجـه يـك   و سيزده يار  سيصد در ميانخوب و خالص نيستيم كه  هم قدر آن
ي شـعبان   نيمـه در  ،شناسـيم  ايم، امام را مـي  ، شيعهولي بالاخره مسلمانيم ،شيمبا

نام حضرت يا مادر محترمشان است يـا نـام    ، يا نام خودمان همكنيم چراغاني مي
و  ،ماند تنها مي امام اگر ما هم خط بخوريم .ردتشابه اسمي دا ها آنفرزندانمان با 
اين . »خوريم ما خط نمي«گيريم كه  ينتيجه م ،ست حضرت تنها بماندچون قرار ني

ايـم كـه    خواني كـرده قدر براي خودمان باز يند را آنم خوشاخيال باطل و اين توه
ن ما نخواهد چرخيد و اگر در بـين  ودكه چرخ قيام مهدوي ب كم باورمان شده كم

در ما  ،قرار باشد يك صدمش را هم جدا كنند ي زمين روي كرههفت ميليارد آدم 
يـك صـدم جـور    هم كه با كمتـر از   يك صدم هستيم و كار امام زمان آن

كم تبديل به يك باور غلط شده است كـه مـا    كم ،اين آرزو و اين ميل!! شود نمي
ي  ي موافـق خـواهيم بـود و ديگـران در جبهـه      ما در جبهـه  خوبيم و ديگران بد؛

ز ها هــم خــوب نيســتيم ولــي بــالاخره اقــدر نكــه مــا آ درســت اســت ؛مخــالف
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ها  ها و يهودي ها و مسيحي ها و پيروان مذهب شينتو و سيك بوداييها،  پرست بت
 درايـم كـه    خـود را دلخـوش كـرده    ؛ بنـابراين تـريم  ها كه به امام نزديك يسنّو 

بـاور غلـط    همين برمبناي .طرف بقيه آن و يمطرفاين  ما قيام حضرت ي هنگامه
ي جهانيـان   ط بقيهما را كه توس حقّدوست داريم حضرت زودتر بيايد و  واقعاً هم

هـا   گـردن  ،ب ايشان به فتوحـات بپـردازيم  غصب شده به ما برگرداند و ما در ركا
  ...ها بگيريم و به سربلندي و فرمانروايي برسيم و  امها و مق ستو پبزنيم، 

متكّـي  است باوري  ،نگرشي تامل و تدبر كنيم كه آيا اين يلي جدبد نيست خ
ي  سـاخته و پرداختـه  اسـت  يـي  و آرزويا رؤيـا  و و قابل دفاع محكم  ييها بر پايه
تر در ت بيشو دقّ ـ  يعني عدالت ـي محور اصلي قيام   بارهوبا بازخواني د ؟انخودم

گيــري امــوال  در بــازپس  المــؤمنيناميربــر مبنــاي كــلام ريــف عــدالت عت
 .كجاسـت  خـواهيم توانسـت حـدس بـزنيم جايگاهمـان      ،شده عادلانه تقسيمغير
م خودم هم مسلمان ،م بكنمخواه پرستي هم نمي اجنبي خواهم نااميدتان كنم، نمي

و نـام فرزنـدم   م ا هبـه حافظـه سـپرد   حضـرت را  اي  صات شناسنامهمشخّ ،و شيعه
ي  جرگـه نـام در   براي ثبـت  تنها ها نه دارايي  ولي سخت معتقدم اين است؛ مهدي

 هم در گروه مخالفان حضرت نام براي عدم ثبت بلكه ،ياران حضرت كافي نيست
رفتار عادلانه «و  »محوري عدالت«و  »دوستي عدالت«شرط اصلي . كند كفايت نمي

  . است »در مناسبات اجتماعي
 آزماييخودخواهم خيلي خودماني سنگ محك  حال در اين صفحات پاياني مي

ان در تگرفتنقرار محلّنيد بتواا بيازماييد و در نتيجه بدهم كه خودتان ر به دستتان
  .بيني كنيد پيشرا او لشكر حضرت يا لشكر مقابل 
بـر   نيز ؤوليت فرزند يا فرزندانيمس انجز خودت به و دشما اگر پدر يا مادر هستي

درجات به  د،هستي اني تحصيل فرزندانت همچنان كه نگران آينده ،است انت عهده
 ظهور و قيام مهدي كه اگر ديد نگران آن باشيبا يتر و شديدتر بسيار قوي

شما كـه  . كدام طرف خواهد بود انق شد فرزندتمحقّ اني زندگي فرزندت در دوره
شما كه  ،پذيرند تأثير ميرفتار و گفتارتان از وبيش ـ افرادي   ـ كم د، شما كهميمعلّ

فراگيـر و ايـن    نسـبتاً  غلـط در بنيادهاي آن باور  ،دابزارهاي تبليغي در اختيار داري
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، اگر يدل كنتأم »است محوري عدالتحضرت با مرز ياري و مخالفت «ه حقيقت ك
بايد عدالت را شناخت و در  ،پيوستن به صف مخالفان حضرتكه براي ن دپذيرفتي

بـه   و افراد تأثيرپذير از خودتـان  اين سنگ محك را براي خود ،خود نهادينه كرد
تـوان يـار    مـات نمـي  لات و توهبا تخـي  ؛يدص كنمشخّرا  تانو جايگاه يدكار ببر

  .حضرت شد
  سنگ محك و خودآزمايي

ي  و نقطـه  »طلبي عدالت« ترين صفت حضرت و يارانش ييم محورردعرض ك 
عـدالتي بدشـان    كه از ظلـم و بـي   معتقدند بسياري .است »ظلم« ،»عدالت«مقابل 

كه حضـرتش ظهـور كنـد از عـدالت او      آنگاه« ؛پندارند چنين ميبنابراين  ،آيد مي
انـد آن   ت نكردهولي دقّ ؛»خوششان خواهد آمد و به صف ياران او خواهند پيوست

از ايشـان  ي شان بشود و حقّحقّدر آيد ظلمي است كه  شان ميدكه از آن ب يظلم
به هوشياري نفس شيطاني  اين فريبدر مقابل خواهيم شما را  ما مي. پايمال شود

 ديدن خلاصه بدآمدن از ظلم در ،محوري عدالت«كه فرابخوانيم  يرو جديت بيشت
 مـورد ظلـم واقـع شـوند،    ين از اينكـه  ي زم ـ افـراد روي كـره   ي همـه . »شود نمي
شدن به ديگـران هـم برنجـي و آن را هـم      عدالت آن است كه از ظلم. رنجند مي

  .به نفع تو باشدعدالتي  اجراي آن ظلم و بياگر حتيّ  ،1برنتابي
ي مستضـعفان در هـر كجـا   بسا افرادي كه بگويند ما از ظلم مستكبران به  چه
  .پس ما عادليم ،رنجيم باشد مي عالم

ببينيم  و يب نفس را بشكافيمتر اين فر خواهم كمي ظريف مي ،ولي عزيزان من
هـم در مقابـل    آنگاهآيا  ،نفعي هم براي ما داشت ،يك فرد عدالتي در حقّ اگر بي

آيد، شـروع بـه    بدمان نمي عدالتي از اين بي اينكه يا ؟كنيم مي سپرسينه  ظلم آن
يـك آب هـم    و خـوريم  مـي « :تعبير خودمـاني   به ؟كنيم برداري مي توجيه و بهره

  .»روش

                                                  
لَـا  اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و لَا أُظلَْمنَّ و أَنتْ مطيقٌ للدفْعِ عنِّي، و  ،20دعاي  ،ي سجاديه صحيفه. 1

  . أَظلْمنَّ و أَنتْ الْقَادر علىَ الْقَبضِ منِّي
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ي عزيـز   مطلـب را بـراي شـما خواننـده     ،دو مثـال   بـا ذكـر يكـي   ناچارم  گويا
در خلـوت خـود   از شما همراه و همـدرد عزيـز انتظـار دارم     ؛تر بيان كنم ملموس

ولـي   ،»همـه « گوييماگر نتوانيم ب ؛نگران نباشيد ،به خودتان امتياز بدهيدصادقانه 
 ،كه بفهميم مردوديم ؛ ولي همينمردوديم »مابيشتر «توانيم بگوييم  صراحت مي به
ايـم و   مان كجاست يك گام به پيش رفته وديمردعلتّ آسيب و  محلّ بدانيم اگر

  .بكوشيمدر رفع آن و  كنيمتلاش عاملي شود كه  شايد
خـواهي تعطـيلات نـوروزت را بـا      مـي  ،سال است هاي پايانيِروز ـ مثال يك

چنـد   ايـن  بـراي  ي بليطحجم تقاضا .قطار يا اتوبوس به مسافرت بروي هواپيما،
 ونقـل بـين شـهري    و توان ناوگـان حمـل   ار بيشتر از حجم عرضهروز خاص بسي

رسـند و بعضـي در    مـي مطلـوب  بعضـي بـه بلـيط    هاي مختلفـي   به روش .است
  .شوند ق نميموفّروز مطلوب آوردن بليط براي  دست به

يكـي از   يـا  سـازمان هواپيمـايي و   شنوي كه فلاني چون در يكي از ادارات مي
مراتـب كمتـر از    و تلاشي به رف وقتبا ص است آشنا داشته اي مسافريه شركت

دانـي و چـون    منصـفانه مـي  كـت را غير يده است؛ اين حربه بليط مطلوب رس ،تو
كـه   شـخص  خود را نسبت به آن ،اي و دستت خالي مانده بودهها در صف  ساعت

 اسـت معرّفـي كـرده    ي كه دوست يـا آشـنايي  فقط با يك تلفن و مراجعه به محلّ
رنجـي   عـدالتي مـي   داني و چون از اين بي مظلوم مي ،شدهبليط  موفقّ به دريافت

  .»دار عدالت دوستعادلي يا «كني  فكر مي
 نيـز شد به تـو   پيدا مي... كلاسي قديمي يا ند، همخويشاو ولي اگر يك دوست،

در  و ها و هزاران نفر را كه زودتر از تو از خواب برخاسته رساند و نوبت ده بليط مي
خوشـحالي و  هيچ اعتراضي نداشـتي، بـا    ،انداخت صف ايستاده بودند به عقب مي

رفتي و بـراي بـاني بلـيط هـم دعـا       رفتي و به سفر ميگ ا ميربليط  رضايت تمام
  .كردي مي

 ـفقـط از اينك ـ  ،دوست نيسـتي  عادل و عدالتهم تو  ؛نه عزيزم  ـه حقّ ط ت توس
از ايـن  مردم دنيـا   ي همه ،اين هنري نيستكه ـ  ،رنجي ديگري پايمال شود مي

صد مردم در چند در! خودتان كلاهتان را قاضي كنيد .ـ   رنجند ميعدالتي  نوع بي
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د؟ ن ـرنج خودشان ميتوسط ديگران  ـ  حقّ ـ مال شدن نوبتيچنين شرايطي از پا
  .ماشاء االله گشاده است يه هم اليباب توج. كنيم به آن فكر نكنيم سعي مي اصلاً

يـا   ؛ستاگير  ها گريبان فاق خانوادهاتّ به ل در اكثر قريبمشكل اشتغاـ  مثال دو
خـدمت نظـام   التحصيل شـده يـا از    يا فرزندانتان فارغهر و برادر و خودتان يا خوا

بـه  . ار هسـتند و هسـتيم  د برگشته و منتظر يك شغل آبرومند و نان و آب وظيفه
اسـخ منفـي   پ عمـدتاً  ،كنـيم  ارخانجات مختلف مراجعه ميها و ك كترادارات و ش

كه به مـن و تـو جـواب منفـي     جاهايي   هميند كه بيني بينيم و مي ولي مي ؛است
هـا، صـدها و هـزاران نفـر در      ده ،اسـتخدام ندارنـد   هاست رسـماً  دهند و سال مي
شـده  جديـد ايجـاد    و صدها و هزاران محـلّ  شوند شان بازنشسته شده و ميادارات
و هزاران نفر ظـرف چنـد سـال گذشـته در ايـن و آن اداره و شـركت وارد        است
دهي و  ري تكان مي؛ سها وارد خواهند شد و از اين پس نيز با همان روش اند شده
منـدي از امكـان    عـدالتي، از عـدم مسـاوات و برابـري در بهـره      از بـي  ،رنجي مي

و چون از عدم مساوات و  ؛دار  اصطلاح نان و آب اً در جاهاي بهمخصوص ،استخدام
ي ايرانيـان   مندي از اين امكانات كه بايد به تساوي در اختيار همه عدالت در بهره
و طرفـدار و خواهـان   هسـتي   دوسـت  كنـي عـدالت   ر ميفك ،رنجي قرار گيرد مي

محوري  كه بارزترين صفتش عدالتآخرالزمّان اگر منجيِ  كني و خيال مي ؛عدالت
كني  و فكر مي ش سينه خواهي زدملَع به او خواهي پيوست، زيرِ ظهور كنداست 

قـدر   ايـن  ؛ولي عزيز مـن . منتظر ظهوري و نامت در فهرست منتظران ثبت است
بـا   ؛خـود و خـداي خـود را قاضـي كـن     كن؛  لكمي تأم .له رأي صادر نكنباعج

ي اشـتغال   آمـاده  تاگر تو يـا يكـي از فرزنـدان    ،صداقت تمام به خودت پاسخ بده
 فـلان يكي از بستگان، يكي از دوستان، يك آشـنا در يـك اداره يـا     آنگاهباشيد، 
ي برابـر بـا    سه راهي براي شما و يا فرزندان شما باز كند كه بـدون مسـابقه  مؤس

 اي؟ روي؟ نرفته نمي ،و وارد شوي بيابيميهنان، به آنجا راه  ساير شهروندان و هم
  نخواهيم رفت؟
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 عدالتي نيستم، ديگري شرايط را فراهم كرده من كه عامل بي« :گويي حتماً مي
دهند، حالا يك آشناي ما  نايان خودشان راه مي، ادارات ديگر هم فقط به آشاست

لگـد بـه    جـواب رد بـدهيم؟   ،در يك شركت يا كارخانه يا اداره از ما دعوت كرده
  »كند كه من بكنم؟ چنين مي كدام آدم عاقل اين بخت خودمان بزنيم؟

كـه   اي عـدالتي  عدالت آن نيست كه از ظلم و بي .خودمان برگرديم موضوعبه 
ـ حتـّي    و مسـاوات عدالت آن است كه از انحراف عـدالت   ،رنجيبه ضرر تو بود ب

  . برنجي، نپذيري و در مقابلش بايستيـ ي تو هم بود آنجا كه به نفع دنيا
شناسم كه اگر او را بـراي ورود بـه اداره يـا     گويي من كسي نميممكن است ب

ي معتبري دعـوت كننـد نپـذيرد و بگويـد مـن بايـد بـا سـاير          شركت يا كارخانه
در صورت احراز برتري خواهم آمد، در  فقط هم و اي بد هروندان امتحان عادلانهش

  !غير اين صورت، نه
  گرديم؛ باز هم به اصول خودمان بازمي

، دليـل  يـك عقيـده و يـك مـنش    بـودن پيـروان    اندك
  ؛بودن آن نيست نادرست
  : كند ميبيان ي قرآن به صراحت  آيه

  ؛»1و اندكي از بندگان ما شكرگزارند«
ها را مـتهم بـه    ت انساني ديگر، اكثري و در آيات عديده

در همـين نوشـتارِ    مـا . كند ناراستي ميعدالتي و  بيكفر و 
  مختصر نيز اشاره داشتيم كه 

 . اند نيز اندك بوده و علي االله قدم رسول ياران ثابت
  .بودن نيست راهه رهرو، دليل بي كميِِِ

  

                                                  
 .الشَّكُور  قلَيلٌ منْ عبادي، 13ي  سبأ، آيه. 1
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قرار  ،نداز ها نظري بيا هاي استخدام نامه ينبه آي! خودت و وجدانت را قاضي كن
 آنگـاه ؛ بـه رقابـت بپردازنـد    اي برابر هدر مسابق ،ي واجدين شرايط يهاست كلّ بوده
فـاق  اتّ بـه  حال اگر همـه يـا اكثـر قريـب    . ندند وارد شوبيشتري آورد كه امتياز آنان

بـه  هـا   تـرين  اصل گزينش شايسته و گذرد ها از مسير آشنا و سفارش مي استخدام
منتفـع  از زيرپاگـذاردن اصـل عـدالت     كه آنان. فراموشيِ عمدي سپرده شده است

ا اگر وجداني مانده باشـد عـذاب وجـدان    والّ ؛ناچارند دست به توجيه بزننداند  شده
  .گيرند مي

نيسـت كـه بايـد در     هـا  عـدالتي  مندشدگان از اين بـي  من فقط صحبتم با بهره
بـه زيانتـان   كه اين نوع اسـتخدام  نيز از شما بلكه  ،دوستي خود شك كنند عدالت

و خـواهم كـه صـادقانه     ايـد مـي   عبارتي پشت درهاي بسته مانـده  و به بوده است
شـما را بـه    ،يـك آشـنا   ،آيا اگر يـك پـارتي   .خالصانه در خلوت خود پاسخ دهيد
هـزار نفـر متقاضـي ورود بـه آن      صدها هرچند استخدام دعوت كند و شما بدانيد

 اي در كار نيسـت كـه صـاحبان امتيـاز بيشـتر      شركت هستند ولي مسابقهاداره يا 
ي شما را زده و آشناي شـما   خانه بار شانس درِ اين شوند؛ كار گرفته و به شناسايي
افـراد  اينكه به آيا شما از  .ي از آن اداره يا شركت قرار گرفته استمناسب در محلّ
شـما   لـي و شـود  مـي ظلم  ندارندپارتيِ صاحب نفوذي ن اداره كه در آاي  شايسته

رنجيـد؟ يـا سـعي     مـي  ،بيابيد جا راهبه آن برابر با ساير رقبا آزمونِبدون  يدتوان مي
  !كنيد به اين مسائل فكر نكنيد؟ مي

؟ دوسـت  خويشـتن يـا   دوست هستيم شود خود را محك زد كه عدالت اينجا مي
توانيد  البته نمي ،»شوند همه مردود ميعدالت، در اين آزمون «ممكن است بگوييد 

بـه   ،ب عزيـز مـن  خ ـ ،»فاقاتّ به ت قريباكثري« ؛ بهتر است بگوييم»همه« ؛ييدوبگ
جمـع   اندك هم و آن مقدار چون آن اقلّ ،آيد نميهمين دليل است كه امام

ي كـوچكي شـامل     هگلّ در روايات ما ثبت است كه امام معصوم .نشده است
و يـار   تعـداد اگر بـه ايـن   «: فرمودو  دادكننده به قيام نشان  رأس را به دعوت 17

   ؛خودمان بازگرديمبه بحث . »كردم داشتم قيام ميهمراه 
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فقـط زمـاني ايـن امـر محقـّق      قيام خواهد كرد، ولي  ،امام براي برپايي عدالت
  .منتظرش باشندمحور  و عدالتجو  خواه و عدالت كه ياراني عدالتشود  مي

حتـّي  براي اينكه به من و تو ثابت كند  ؛مثال بليط و استخدام فقط مثال است
ي حقوق عمـومي   انحراف از تقسيم عادلانه باهم اگر منافع ما  اهميت  امور كم در

كنـيم بـه    گشـاييم و سـعي مـي    گـوييم، آغـوش مـي    نمي »نه«تأمين شود، به آن 
نـد فكـر   ا هپشـت خـط مانـد    ،ي مـن  نهامنصفمندي غير بهرهيگراني كه به دليل د

مانده، اگر  ي برابر جا نام فرزندمان در آموزشگاهي كه در مسابقه براي ثبت. نكنيم
بودن تخصيص وام، اعطاي يرمنصفانهشويم، از غ ل ميبتوانيم به زيد و عمر متوس 

 اعطـاي  سي تأسـي  زهـا، اعطـاي پروانـه   امتياز صادرات و واردات، اعطـاي مجو ،
باشـد  اگـر بـه نفـع مـا ن     ،ها و هزاران نـوع امتيـاز ديگـر   ها و صد موافقت اصولي

ولي  ؛دانيم را طرفدار عدالت و خواهان آن مي كنيم و خود اعتراض مي رنجيم؛ مي
بـا   انحراف از عدالت به سمت و سوي مـا باشـد   اگر ،ها مندي ي اين بهره در همه

در يـك  ـ بـراي دريافـت آن امتيـاز      بسـا  چـه هي به حقوق ديگرانـي كـه   توج بي
سـر   بـا آغـوش بـاز منـافع ديگـران را پشـت       ،ترند از ما شايستهـ ي برابر   مسابقه

 ايم كه مرتكب شده اي عدالتي كنيم، به بي گذاريم و يا بهتر بگويم زير پا له مي مي
ـ   كنـيم  مـي  هكنيم و يا با كمك شيطان نفس شـروع بـه توجي ـ   فكر نمييا اصلاً 

  .ـ  آگاهيماز آن كه خود بهتر از هركس  اي ل هر روزهعم
  : نفرمود مگر علي

حتـّي  ــ   غيرمنصفانه تقسيم كرده باشد نحقوق عمومي را كه حاكم قبل از م«
  »؟گيرم مي پسـ رانتان قرار داده باشيد ي همس اگر آن را مهريه

رنگـي نشـد كـه    كشيدن آن خـط پر  موجبِ ،مگر اين نوع اجراي دقيق عدالت
با اجراي دقيـق ايـن    نيز به پذيرش خلافت علي كنندگانِ بسياري از دعوت

تعريف از عدالت، پشت خط ماندند، بيعت شكستند و به علي پشـت كردنـد؟ اگـر    
ي قضـائيه و يـا گروهـي كـه      يـا رياسـت قـوه   امروز كانديداي رياست جمهوري 

كـه  شـعار و وعـده دهنـد     ،نه به دست بگيرندي مقنّ هت را در قورياكث دنخواه مي
يـازات  عادلانـه و تمـام امت  زهـاي غير منصفانه، تمـام مجو هاي غير تمام استخدام
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بـه فكـر مخاطـب    اول  خواهد افتـاد؟ آنچـه   يفاقچه اتّ نابرابر را لغو خواهند كرد،
خواهـاني كـه    اين شعار هم روي هـزاران شـعار رأي  «كند اين است كه  خطور مي
پسندي گفتند و بعـد از نشسـتن بـر     عبارات مردم ،دهندگان رأي ب آرايبراي جل

ولــي چــون  »!آن را بــه فراموشــي ســپردند ،ســت آمــدهد بــه روي صــندلي مقــامِ
شـناخت جايگاهمـان در دوران   براي  ،سؤال اين اين فرض و طرح خواهيم از مي

. تر به اين شعار و ايـن سـؤال توجـه كنيـد     ي، كمي جدبگيريم  بهره مهدي
: بگذاريد كه شعاردهنده صادق است، خـب حتمـاً خواهيـد گفـت    فرض را بر اين 

و نـدگان  ما خـط  متري را نسبت به پشـت تعداد ك ،عدالتي مندان از بي هميشه بهره
منصـفانه وارد يـك اداره   يك نفر غير ؛دهند تشكيل ميعدالتي  ديدگانِ از بي زيان
 ـ  ها نفر پشت در مي ده ،شود مي ار ايـن آقـا   ق شـع مانند، حال آن يك نفـر از تحقّ

بودند به   ر شدهتضرّعدالتي م ها نفر كه از بي ، آن دهدهد شود، رأي نمي ر ميمتضرّ
ت روي كار خواهـد  رأي خواهند داد و منتخب اكثري خواه ي عدالت اين شعاردهنده

  . آمد
يـك   خوانم، كدامبت و ظرافت بيشتر فرابايد بار ديگر شما را به دقّ ؛عزيزان من

ـ بـه مـا عرضـه      ي برابر با ساير داوطلبـان  خدام ـ بدون مسابقه از ما اگر آن است
يك از ما اگر آن وام بدون نوبت و بدون مقايسه  يديم؟ كدامشك س ميشد پا پ مي

زديـم؟   بـاز مـي   سـر  د از پـذيرش آن ش ـ يط ديگر متقاضيان به ما اعطا ميبا شرا
و امتيـاز فراتـر از    يك از ما اگر بلـيط خـارج از نوبـت، نـان خـارج از نوبـت       كدام

دريافـت آن  «دانـيم   مـي  كـه  گيريم؟ با علـم بـه آن   نميبه ما داده شود  استحقاق
 ،»اند رفتن هزاران نفر كه زودتر از ما در صف بوده مساوي است با يك نوبت عقب

و ارزان را شـايد؛ امتيـازات    اهميت  كنيم؟ موارد كم يك از پذيرفتن آن ابا مي كدام
امتيـاز و   هـاي سـنگين   وام سرنوشت مثل اسـتخدام و  دررگذار قيمت و تأثي گران
را چطور؟تأسيس  هايزمجو  
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اي، مهم ايـن   مهم اين نيست كه بالفعل به ديگران ظلم نكرده
كردي؟ آيا  شد آيا ظلم نمي است كه اگر امكانش هم فراهم مي

  اي كه به نفع تو و به ضرر ديگران تمام شود بهره عدالتي از بي
گرفت؟ اين است سنگ محك واقعي؛ اين اسـت مـرز   نخواهي 

  .محوري و انحراف از آن ظريف عدالت

و منتظـران   »محـور  عـدالت «اسـت، يـاوران او    »عـدالت « امـامِ  م زماناما
بالفعـل   خود نهادينه و پايدار كرده باشند؛را در وجود  »عدالت«راستين او آنانند كه 

 ـ حقوق ديگران را زير پا نگذاشته اي شـماري بـر   اگر آنجا كه منـافع بـي  حتيّ  اند 
ه نيز اين مسأله را با خود حل كرده باشند بالقوبايد ـ و  به ارمغان آورده باشد ها آن

بـه  ود كـه  فراهم ش ـ نحوي عمومي به مندي از امكانات كه اگر شرايط براي بهره
از  .پذيرفت ندنخواه شود تمام هاي ديگران  تگيسقيمت زيرپاگذاردن حقوق و شاي

خود را محـك   ؛شروع كنيدو وام نام  ثبت نانوايي، صف تاكسي، صف بليط و صف
تـر   تـر و اساسـي   به موارد درشـت  ،ها سربلند بيرون آمديد اگر از اين آزمون .بزنيد
كـس بهتـر از    هـيچ . بپردازيد... و استخدام و زهادريافت امتيازات و مجو نهمچو

يقـين   دوستيد يا نه؟ فقط به د يا نه؟ عدالتتواند به شما بگويد عادلي خود شما نمي
كـه بـه    اي عـدالتي  شته باشند و در مقابـل بـي  ابدانيد آنان كه با عدالت مشكل د

 ي ي يـاوران آن اسـطوره   توانند در زمـره  نمي ،لرزدنفعشان باشد دست و دلشان ب
  .عدالت قرار گيرند

  :فرمايند راحت ميص بخشي از بيانات رهبر انقلاب را دگربار تكرار كنيم كه به

اختيـار   ي بزرگ در فلان تجارت خارجي و فلان مناقصه اگر مسؤولي كه«
آوري ثـروت بـراي    اجازه دهد براي منافع شخصـي و جمـع  اوست به خود 

اين چيزي  ؛خود يا نزديكانش از اين امكان استفاده كند، اين تبعيض است
  .»1است كه اسلام براي مبارزه با آن آمده است
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اسـلام بـراي   «ي رهبـر انقـلاب    اگر تبعيض همان چيزي است كه به فرمـوده 
بر من و توست كه تبعيض را ـ چـه ظـاهراً بـه نفعمـان       »مبارزه با آن آمده است

تنهـا خـود بـدان     باشد و چه به ضررمان ـ برنتابيم و با آن به مقابله برخيزيم و نه 
 ـ دست نيالاييم بلكه در حد توان دست رانت مندان از تبعـيض ـ را از    بهره خواران 

ي انتظار دارد  داعيه گيري در كشوري كه هاي تصميم المال مسلمين و جايگاه بيت
داران انتظار، به صف اول دشمنان امام عـدالت خـواهيم    الاّ ما داعيهكوتاه كنيم؛ و

  . پيوست
 .خواهي را از خود شروع كنيد ولي به خود بسنده نكنيـد  شناسي و عدالت عدالت

 »عـدالتي  بـي «دار آن است نهي از  داعيه كه مهدي »نهي از منكر«ترين  مهم
  .»اسلام براي مبارزه با آن آمده است«ي رهبر معظّم؛  كه به فرموده همان. است
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